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از همة نگارندگان حوادث جنگ
و همة كساني كه توان انجام وظيفه
در اين مهم را دارند، درخواست
مي كنم از ثبت و ضبط جزئيات اين
دوران غفلت نكنند و اين گنجينة

عهيندگان به ودي  تمام  نشدني را براي آ    
 .بگذارند

)ره(امام خمینی

،جنگاين  خواهم بگويم كه      مي
آيا خواهيم توانست از.   است  گنج يك

آن هشتاين گنج استفاده كنيم؟       
سال جنگ بايستي تاريخ ما را تغذيه

 .بكند

  ايحضرت آيت االله خامنه مقام معظم رهبري
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 و نهایی کتاباولیه  جانشین و عضو شورای سیاست گذاری، ،بررسی     سرتیپ ستاد سیدحسام هاشمی
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 طرح جلد                                        یعمحمد خزا

 
 حروف نگاری و صفحه آرایی           گروهبانیکم مجتبی روح الامینی

   
 تدوین                      حمید شکیبا2سرتیپ
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7/  
 معارف جنگ

مجموعه ای از بازیافته  ها، ذخایر و دستاوردهای جبهه های        »  جنگ معارف«
نبرد حق علیه باطل است که خداوند متعال به پاس فداکاریها، ایثارگریها و برکت                

ا به  خون شهدای والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نموده و از سینه های جوشان آنه            
 .سینه های پاک و تشنه نسل جوان انقلاب اسلامی منتقل می گردد

،  با بنیانگذاری امیر     1373 که از پاییز سال      »هیأت معارف جنگ  «سازمان افتخاری   
و معنوی   و حمایتهای مادیّ     » شیرازی شهید سپهبد علی صیاد   «ارتش اسلام   سرافراز  

، این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی بر عهده             کل قوا    رهبری و فرماندهی   معظم  مقام
فیِنا     واَلذّینَ جاهـدَوا «گرفته، مفتخر است که با الهام از کلام نورانی خدای متعال مبنی بر                 

ه جمعی در این وادی مقدس       با صداقت وتلاش دست    ،»و انِّ االلهَ لمَعََ المحُسْنِینِ     سبُلُنَا  لنَهَدیِنهّمُ
 شکل گرفته است،    »پژوهش ـ آموزشی  «گام نهاده و این رسالت افتخار آمیز را که با گرایش              
 .ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری خدا دارد

 در گردآوری تجارب جبهه های نبرد         هیأت معارف جنگ   شیوه کار    
ر عملیات، جمعی از      بدین ترتیب بوده است که بر اساس زمان و مکان ه                 

 که در آن عملیات نقش مهمی را برعهده داشته اند به منطقه                رزمندگان اسلام 
برداشتهای عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطرات خود در صحنه نبرد و                

 مجموعه ای از حقایق و واقعیّت های تلخ و شیرین را            تحریری، صوتی و تصویری،   
 در  مدارک و اسناد جبهه های نبرد    ز تطبیق آنها با     گردآوری نموده و در نهایت بعد ا      

 .مسیر تدوین قرار می دهند
 به صورت آموزش نظری و میدانی       1374آموزش معارف جنگ نیز از سال     

 1382 نیروی زمینی و از سال        دانشگاه افسری  3برای هر دوره از دانشجویان سال        
 هوایی و دریایی به اجرا در آمده و به یاری              برای هر سه دانشگاه افسری زمینی،      

 . ادامه خواهد داشت پرودگار
   » شیرازیشهید سپهبد علی صیاد «هیأت معارف جنگ

 

7

 



 نردبان طنابی /8
 معرفی راوی خاطرات

 . متولد گردید در تهران1331در سال  سرتیپ ناصر آراسته
وارد 1347سال  .   گذراند تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در تهران         

 . وارد دانشکده افسری شد1350دبیرستان نظام و سال 
پس از فارغ التحصیلی به رسته توپخانه اختصاص یافت و دوره                   

 . مقدماتی و عالی این رسته را طی نمود
 دوره دانشکده فرماندهی و ستاد را با اخذ گواهینامه               1370سال  

و سپس دوره دانشگاه عالی     .  کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی می گذراند      
نامبرده کارشناسی حقوق قضایی را      .  دفاع ملی را در مقطع دکترا طی نمود        

 .نیز از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نموده است
: اغل و مسئولیتهایی چون     در سالهای خدمت به ترتیب دارای مش          

 لشکر، افسر دیدبان و فرمانده       3معاون و فرمانده آتشبار، افسر ش،م،ه رکن        
 حمزه، جانشین   21یگان تکاور در مبارزه با ضد انقلاب، رئیس بازرسی لشکر           

و رئیس بازرسی نیروی زمینی ارتش در زمان جنگ تحمیلی، فرمانده                  
نگ کننده ستاد ارتش، جانشین     ، معاون هم آه   )ع(دانشگاه افسری امام علی   

رئیس ستاد، جانشین فرمانده کل ارتش، جانشین گروه مشاوران نظامی مقام           
 همچنین  – در زمان نگارش این کتاب        –معظم رهبری و فرماندهی کل قوا        
 بعد از شهادت سپهبد علی صیاد        1378رئیس هیات معارف جنگ از سال        

 .شیرازی با حکم مقام معظم فرماندهی کل قوا
ایشان قبل از جنگ تحمیلی در مبارزه با ضد انقلاب، یک چشم و یک              
گوش و سلامتی قسمتهایی از بدن خود را در نبرد با دشمنان انقلاب اسلامی              

 .از دست داده است
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9/  
 گردآورندهمعرفی 

 در شهرستان قوچان متوّلد و دوره ابتدایی را در آن شهر             1327 سال  
 با دیپلم   1346مرداد ماه     .    هد مقدس طی نمود   و دوران دبیرستان را در مش     

سال .  ریاضی در کنکور دانشکده افسری شرکت و به استخدام ارتش درآمد             
 با درجه ستواندومی فارغ التحصیل و بعد از طی دوره مقدماتی وارد                1349

 . خدمت در یگان توپخانه ارتش گردید
 ماه  100از  در سمتهای فرمانده آتشبار، فرمانده گردان و مدت بیش            

در پایان جنگ   .   سال دفاع مقدس شرکت داشت     8در جبهه جنوب در طول      
 فرمانده مرکز پشتیبانی     1371به معاونت آموزشی نزاجا منتقل و از سال            

 سال خدمت   32 با   1378سال  .  آموزش معاونت آموزشی نزاجا بوده است       
رف جنگ را معا نیز همکاری با هیأت      1374از  .  بافتخار بازنشستگی نائل گردید   

 .در بخش های مختلف داشته و تازمان چاپ این کتاب نیز این همکاری ادامه دارد
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11/  
 پیشگفتار

 
 مشاور نظامی مقام معظم رهبری، جانباز       سرتیپ ناصر آراسته     امیر

  شیرازی جنگ تحمیلی و از یاوران و همرزمان شهید سپهبد علی صیاد             
می باشد که بعد از شهادت ایشان به فرمان مقام معظم رهبری و                       
 فرماندهی کل قوا مسئولیت هیأت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد            

 . را به عهده داردشیرازی
عارف جنگ، در تمام دوره های معارف جنگ در             رئیس هیات م   

دانشگاههای آجا به عنوان استاد نیز حضور می یابد و ضمن معرفی هیأت              
معارف جنگ و تبیین اهداف آن، به بیان مسائل اساسی دفاع مقدس در               

در همه آموزشهای میدانی نیز هیأت را همراهی          .  چند جلسه می پردازد  
شها و الگو گرفتن دانشجویان از سیره          به منظور تلطیف آموز    .  می نماید

شهدا و جانبازان، در بین آموزش های نظری و میدانی به بیان خاطرات                
خود در هر یک از کلاس ها و همچنین در جلسات افتتاحیه و اختتامیه                

 .اردوگاه نیز می پردازد
کتاب حاضر بخشی از خاطرات بیان شده این رزمنده جانباز و                 

که توسط اینجانب که خود از حاضران این کلاس ها         عاشق ولایت می باشد    
 .بوده گردآوری و تدوین گردیده است

 
  حمید شکیبا 2سرتیپ
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1 402ارتفاع /13  

 1 402 ارتفاع

 402ارتفاع
 درجه  40گرمای هوا به    .  حدوداً فکر می کنم  .هوا خیلی گرم بود   

 و یک    دو نفر همراهم بودند، آقای سرهنگ فردپور        .  سانتیگراد می رسید 
 . سرباز مسلح که مراقب ما بود

 می رفتیم بالا، به علت شیب       402راه افتادیم از کمرکش ارتفاع       
زیاد و بارش گلوله های مختلف توپ و خمپاره به روی ارتفاع، بالا رفتن                 

 .چندان هم ساده نبود
به علت برتری هوایی دشمن هواپیماهایش مرتب ارتفاع را بمباران 

هر کجا که تپه یا حفره ای در زمین بود خودمان را در آنجا                  .   کردندمی
 .402تا برسیم به بالای . مخفی می کردیم

تقریباً برای سومین بار این ارتفاع مجدد به دست نیروهای خودی افتاده            
 بار دست به دست شده بود خیلی از          3 یا   2 ساعت این ارتفاع     48بود در مدت    

 جنازه سربازان عراقی رد می شدم یا جنازه شهدای              جاها من دقیقاً از روی      
 .که بچه ها کشیده بودند کنار کانال یا خاکریز که زیر دست و پا نمانند. خودمون

شهدا رو  .  هنوز فرصت نکرده بودند    .  از کنار جنازه ها حرکت می کردیم     
م  روز وقتی که داشتم می رسید     3در این چند روز فکر کنم دو روز یا          .  تخلیه کنند 

 ـ3 از 402به بالای ارتفاع    کجاست؟ تا سرباز پرسیدم که فرمانده تیپ4 
 می گشتم و همه درگیر عملیات بودند هر           چون دنبال فرمانده تیپ    

کردم یک جهت را     از هر یک از پرسنل سئوال می      .  کسی به ما یک نشونی میداد     
 به صورت سینه خیز و گاه ایستاده و در کانال در             402روی ارتفاع   .  نشان میداد 

                                                 
در کلاس 1384 الاین خاطره در س.  در منطقه عمومی سومار و نفت شهر می باشد402 ارتفاع .1

 . بیان گردید)ع(آموزش دانشگاه افسری امام علی
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 نردبان طنابی /14
من .   داره از دور میĤید    2تا دیدم یک سرهنگ     .  جهت های مختلف حرکت کردم   

 .وقتی نزدیک شدم او منو نمی شناخت.  استکه فرمانده تیپ. او را شناختم
و اگر کسی چشمش را     .  البته چهره اش با دود باروت سیاه، سیاه بود       

 .ی بست و به این موجود نزدیک می شد، بوی باروت را استشمام می کردم
ر را دیدم، بعد گفتم جناب            سرهنگ محمدی ف    فرمانده تیپ  

نیروی زمینی، آمده ام    هستم رئیس بازرسی     ر من آراسته  سرهنگ محمدی ف 
بسیار عصبانی و تند و خشن گفت       .  در حین عملیات از کار شما بازدید کنم       

 .اینجا جای بازرسی نیست، پشت کرد به من و رفت
شاید .  بسیار دلخور بود از این وضعیت، شرایط هم خیلی سخت بود          

.  در خط بودند    که بقیه گردانهای تیپ  .  حدود یک گروهان تلفات داده بود      
 .زیر بمباران شدید دشمن، مشکل تغذیه و مهمات داشتند

که او فکر می کند من از این        .  با خودم فکر کردم   .  به او حق دادم   
به این  .   بوده، حالا آمده است بازدید      بازرسهائی هستم که مدتها در تهران      

ار خودم را، در همین     نتیجه رسیدم که او کار خودش را می کند و من هم ک            
حد که خودم را به او نشان دادم کافیست که یک موقع اخلالی در کار پیش                 

 نیاد یا فرمانده با خودش بگوید این غریبه کیست؟
من رفتم دنبال کار خودم، داخل سنگرهای سربازها می رفتم و              

یکجا توقف نمی کردم، بیشتر در حال تغییر       .  سربازها مشغول جنگیدن بودن   
دیدم اوضاع بسیار ناجور است، تعداد شهدا         ن بودم به نوک تپه ای رسیدم،     مکا

 .زنده بودن و در حال جنگیدن بیشتر است و زخمی ها از تعداد کسانی که
با چشم دیدم که یک گردان نیروهای مخصوص عراقی روی تپه              

 در پناه .   متر فاصله دارند    150 تا    100مقابل می باشند که با ما حدود          
ولی .  ی آتش تانک ها در حال پیشروی به سمت ما هستند                 پشتیبان

 .  مقاومتهای روی ارتفاع نمی گذاشت که تانکهای دشمن جلو بیایند
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آتش توپخانه هم هست،    . دیدم دارن میان جلو و میرسن به ما        

حس کردم چیزی نمونده که این گردان برسه و همه رو قلع و قمع                   
داخل .  چون اومده بودم  .  خب دیگه هم جرأت برگشتن نداشتم       .  بکنه

باید وای میستادم تا آخرش،      .  یگان که اگه می رفتم خیلی بد می شد        
. برای من هم باید پیش می اومد     .  هرچی برای این گردان پیش می اومد     

.  باز یک خسته نباشید گفتم      بعد خودم رو رسوندم پشت فرمانده تیپ       
دید اگه از اون بازرس ها     .  گهدیگه روش نشد چیزی ب    .  برگشت دید منم  

بازرس :  شایدم پیش خودش گفت    .  بودم شاید اینجا نباید می اومدم      
 . چشماش پر از اشک بود.  شدرهاسمجی است و دیگه نمیشه از دستش 

اونهایی که  .  بسیار افسر شجاع، پر غرور و با صلابتی است             
از بعد  (الان پیش ماست و مشاور حضرت آقاست،        .   میشناسنش میدونن 
 . 1ما در خدمتشون هستیم) تعویض از فرماندهی

گلوله های تانک سنگر    .  گردان عراقی با سرعت می اومد جلو        
راحت گلوله رو   .  هر کسی رو می دیدند، می زدند    .  نمی زدند، نفر می زدند  

شب شد، صدای غرش هلی کوپترها که       .  برای یک نفر هزینه می کردند    
من هم فکر کردم همه     .  ر دیگه فکرکرد همه چیز تمومه     اومد محمدی ف 

یعنی هلی کوپترها میان اون دوتا گردانی رو که تقریباً ازش           .  چیز تمومه 
یه گردان مونده روی تپه قلع و قمع می کنند و گردان نیروی مخصوص              

جلو بعد هم تیپش میاد و تپه رو می گیره و این دفعه دیگه              .  عراق میاد 
البته هلی کوپترها که با امکانات دید در        .  اتحه این تپه رو بخونیم    باید ف 

                                                 
سرتیپ ستاد دکترناصر محمدی فر که از ابتدای مبارزه با ضد انقلاب در کردستان و بعد جنگ و تا پایان جنگ                       .   1

 نائل شد، آخرین مسئولیت او در       در منطقه و تمامی عملیاتها،حضور با شجاعت و ایثار داشت و به فیض جانبازی هم              
ارتش فرماندهی نیروی زمینی بود و بعد از این مسئولیت بعنوان مشاور نظامی فرماندهی معظم کل قوا در گروه                       

 .در این سمت است مشاورین منصوب شد وتا اکنون
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زا  شب پرواز می کردند از روی تپه گذشتند و رفتند پشت سر ما را مواد آتش               

 .  بعد برگشتند مجدد به سمت ما. ریختند
مثل اینکه دیگه متوجه نبود کسی اطرافش        .  محمدی فر فریاد زد   

 فریاد زد به خدا کاش خودش بود و            .هست، یا من هستم یا سرباز دیگه        
 . خاطره رو خودش می گفت خدا رو مورد خطاب قرار داد

 نفر بیسیم چی، و من و         8  ـ7دور و برش هم      .  ما امام زمان داریم    :  گفت
 .و این هم توی سنگر دیگه. بقیه هم توی سنگرهای دیگه مشغول بودند. تعدادی بودند

 اگر هستی که ما می گیم        پس کجایی؟ .  ما امام زمان داریم    :   گفت
اگه .  الان وقتشه و دیگه هم وقت دیگه ای نیست       .  هستی اینا هم سربازای تواند    

میخوای مارو کمک کنی امام زمان الان وقتشه و دیگه هم وقت دیگه ای نیست              
نمی شد توی اون شرایط    .  اگر هم نیستی تکلیف مارو روشن کن       )  فریاد میزد (

کسی جرأت نمی کرد باهاش    .کرده کفر نگه  هم کسی چیزی بگه، که خدای نا       
اگه هستی به   .  مرتب اینو تکرار می کرد    .  حرف بزنه من هم جرأت نمی کردم       

 نیستی؟         . دادمون برس
با لهجه فارسی و شیرین آذری با فریاد می گفت، بغضش هم ترکیده              

ر یکبا.  خب دونه دونه می دید که جوَونا جلوی پاش میفتن و پرپر میشن             .  بود
 تا هلی کوپتر سنگین عراقی دیگه مثل اینکه             7  ـ  6حس کردیم حدود      

تیربارها شروع کردن به شلیک کردن که        .  می دیدمشون گرچه دیده نمی شدن   
توی اون شرایط همه    .  کار به جایی نبردند چون هلی کوپترها دیده نمی شدند         

چه های پدافند و ب. تازه هواپیماهای جدید خریده بود. برتری هوایی مال عراق بود
ولی .  که هواپیماهای دور پرواز رو بزنند      .  ابتکارات جدید می زدند    ما هم جدیداً،  

 .  این ها هلی کوپتر بودند که برای اولین بار در شب پرواز می کردند
عملیات روز قبل رو هم دیده بودیم، که تعدادی هواپیما اومدن و              

مواد آتشزا ریختند رو سر      زیر هواپیما که باز شد نه بمب بلکه بشکه های             
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بوته و سنگ و انسان      .  سربازها، که تعداد زیادی، سرباز در اطراف سوختند         

 .همه با هم سوخت
و ما که اونجا    .   بلافاصله اونهایی که حادثه دیروز رو دیده بودند       

منتظر این بودیم،    .  بودیم، حدس زدیم، که چه پیش خواهد آمد            
.  مواد آتشزا میفته الان کنارشون     بعضی ها چشمها رو می بستن که بشکه     

خیلی هم با صبر میومدن و هیچ          .  هلی کوپترها اومدن نزدیک شدن    
مثل اینکه می دونستند که دست ما خالیست و اونها           .  حراسی نداشتند 

 150 یا   100رسیدند  .  رو نمی بینیم و نمی تونیم آسیب بهشون برسونیم      
هم رسیده بود به     متری ما که اون گردان تکاور نیرو مخصوص عراق             

من نمی دونم چه شد که بمبها رو بر روی تپه ای که گردان              .  همون جا 
بمبهای مواد آتشزا را، همه     .  پیشرو نیرو مخصوص عراق بود رها کردند       

و برای چند لحظه ای هیچ کس صداش در نمی اومد         .  ما ماتمون برده بود   
 که گرماش   که این مواد ریخت رو سر گردان عراقی و تمام اون تپه رو              

آتشی که اونجا گرفته بود گرماش رو ما هم         .  مارو هم گرفت آتش گرفت    
تمام .   متر هم بیشتر نبود    150در این فاصله که شاید      .  حس می کردیم 

تمام تپه ای که یک گردان مسلح نیرو مخصوص         .  تپه روبرو آتش گرفت   
  متری رسیده بود   220ـ  200و از فاصله    .  بسیار ورزیده عراقی روش بود    

بعد از چند لحظه     .  تمام گردان سوختند  .   متری ما  150 ا لی   100به  
 . ر بوداولین نفری که تکبیرش بلند شد محمدی ف
امام :  و برگشت به ما گفت     .  تکبیری که هق هق گریه می کرد      

ما هم گریه    .  زنده است و می شنوه    .  ما امام زمان داریم    .  زمان هست 
 .  و واقعاٌ کار دیگری نمی توانستیم بکنیممی کردیم

اونهایی که  .  سربازهای مجروح فریاد می زدند از خوشحالی         
 دقیقه طول   25 تا   20حادثه رو دیده بودند تقریباً یک چیزی حدود           
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 دقیقه هیچ    25  ـ  20کشید تا شعله های آتش اومد پایین و بعد از              

ی که سرپا ایستاده     یعنی کس .  موجود زنده ای ما روی اون تپه ندیدیم        
باشه و کسی که فریادی بزنه و کسی که انسان حس کنه موجودی داره              

ر گروهان  که محمدی ف .  بعد هنوز آتش روی تپه بود       .  حرکت می کنه 
احتیاط خودش رو صدا کرد و به فرمانده گروهان دستور داد سریع اون              

با یک گروهان اشغال     .  وجود داشت تپه ای رو که گردان عراقی روش         
 ایشون رفت روی اون تپه مستقر         تیپ از  88 گروهان لشکر    کی.  بکنه
.  قطع شد  402تمام آتشها روی    .   ساعت اونجا ایستادیم   4ما تقریباً   .  شد

 .شداجراء ن اونجا  .   هواپیماهای عراقی هیچ کدوم     ،آتش توپخانه عراقی  
 .مثل نیمه شبی که هیچ حرکتی در یک آبادی نیست. کوتسکوت، س
 به این ترتیب تصرف شد      402هان اونجا مستقر شد و تمام       ورگ

 که عراق کرد    . و آخرین پاتکی بود    .و آخرین حمله ای بود که ما کردیم       
 402 بحث   ،و با این خلوص نیت و این فریادهای امام زمان محمدی فر            

های عراقی هم    و جنازه .  دنوخلیه بش ت و فرصت شد شهدا       .پایان یافت 
بازهای ر و در همون کانالها س       . پلاکهاشون رو جدا کردن     ،توی کانالها 

 . دفنشون کردند،لشکر
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 1دوستان و رفقامون را هیچ وقت فراموش نمی کنیم

 دوستان و رفقامون را هیچ وقت فراموش نمی کنیم

، شهید  58  در سال     ، رو بردم قم    فراشاهی  سرهنگ من خانواده شهید  
اونها .   سقز بود که در جنگ با ضد انقلاب مردانگی کرد            فرمانده تیپ  ،فراشاهی

 رو گذاشت    و همراهانش   مذاکره و این هم محافظ       برای پرچم سفید بردن بالا   
نگی و جوانمردی رفت صحبت کنه که برای چی  مردابا و ا اعتماد به آنانکنار و ب

 دارید به پادگان حمله می کنید؟ 
اینها بیت المال هستند این پادگان برای حفظ این مملکت و مرز است و                

 اما آن ها او را گرفتند، حالا من         ،ن این است  اچنین است و چنان و ما هم مأموریتم       
حالا .   تکه کردند بدن او را      که جنازش رو ندیدم ولی اونهایی که دیدن میگن تکه           

 . بودچون اهل قم.  دفن کردنددر هر صورت بردند بدن ایشون رو در قم. بگذریم
ستاد ارتش به من مأموریت داد به        .   من در اون موقع ستوان یکم بودم       

ور حضرت  عنوان نماینده طیف انقلابی ارتش خانواده این شهید رو بردارم ببرم حض            
خانواده او پدر و مادر     .   نیومده بودند   تشریف داشتند، و به تهران     امام، امام هنوز در قم    

 تا ماشین از طرف ستاد در اختیار من            2.   تا دخترش بودند    3پیر، همسرش و     
 .  خدمت حضرت امامگذاشتند و رفتیم دنبال خانواده اش و به اتفاق آن ها رفتیم قم

. رفتیم توی اتاق نشستیم؛ یه پنکه سقفی توی اتاق بود که لق می زد              
یه اتاق  .   حرکت داشت و هم عرضی، سر و صدایی هم داشت            طولییعنی هم   

 من اونجا نشستم به اتفاق این خانواده منتظر اینکه حضرت امام               .کوچک بود 
  .رندوتشریف بیا

                                                 
   1386بیان خاطره در جمع دانشجویان دانشگاه شهید ستاری سال .1
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 کی.  نجا یه خبرنگار روحانی رو دیدم        برای اولین بار در او      

گفتم برای چی باید بگم؟     .   پرسید ار  روحانی اومد اسم و مشخصات ما      
خب با  .که برای من خیلی جالب بود     .  من خبرنگار و روزنامه نگارم    :  گفت

 که           من از تهران  .  نداون صحبت می کردیم که حضرت امام وارد شد           
 دقیقه ای آماده    چند  ساعت قبل یه گزارش    48ت کنم   می خواستم حرک 

ضمن اینکه اون گزارش رو     .  مه تا محضر حضرت امام ارائه بد      .کرده بودم 
هم نوشته بودم و توی جیبم گذاشته بودم، تمرین هم کرده بودم که                

 . این کا رو انجام بدم
وقتی حضرت امام آمد داخل ما همه بلند شدیم و ایستادیم،              

عارفی کردند و رفتند جایی که برای امام درست کرده             ضرت امام ت  ح
حضرت امام به ما هم     .  رفتند اونجا نشستند  .  ای پهن بود   یه ملافه .  بودند

من چون می خواستم گزارشمو براشون بخونم       .  اشاره کردن که بنشینید   
بلند شدم با ادب نظامی خبردار گزارش رو براشون بخونم، امام یکی دو              

بعد خب امام وقتی    .  ند تعارف کردند ولی من ایستادم     بار بزرگواری کرد  
حالا آدمی هم نبودم که     .  از در اومدند تو، وقار و جلال امام منو گرفت          
وقتی هم که حضرت امام      .  شخصیت ندیده باشم ولی مثل امام ندیده بودم        

  .نشستند سرشون رو گرفتند بالا به من گفتند بفرمایید
انی است با این مشخصات و برای        ستو ،چون به ایشون گفته بودند    

چشم امام که به چشم من افتاد من        .  گفتند بفرمایید .  دشما گزارش می ده  
ذهنم هم اون گزارش رو فراموش . دیگه نتونستم حرف بزنم. زبونم بند اومد

هرچی به خودم فشار می آوردم که گزارش چیست و کجاست متن             .  کرد
امام یه بار دیگه             .  ی میکرد آن نه زبانم باز می شد نه ذهنم منو یار             
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من رو نگاه کردند و گفتند بفرمایید که از رنگ و روی و وضعیت من                  

دیگه امام  .  کند طوری که زبانم کار نمی    .  متوجه شدند دستپاچه شده ام    
شاید فکر کردند که اگه یکبار دیگه به من نگاه             .  به من نگاه نکردند    

 و برای من هم خیلی سخت        .سرشون پایین بود  .  کنند، من سکته کنم   
یکدفعه به ذهنم زد که     .  بود که وقت چنین بزرگواری این طوری بگذره       

رو پیدا کنم توی جیبم که هست، هرچی توی جیبم رو گشتم               گزارش  
  .پیدا نکردم

دیدند شاید  .  امام شروع کردند به حال و احوال با خانواده شهید         
حرف نمیزنه، پس بهتره من     )  ستوان آراسته ( ایستاده  که ای این مجسمه 

شروع کردند از پدر شهید احوال پرسی، مادر شهید         .  به کار خودم برسم   
امام برگشت به طرف پدر     .  و بچه های شهید تا من خودم رو پیدا کنم          

لای سامام بهش ت  .   مشخصاتی از خودش گفت     کشهید و پدر شهید ی     
که شما سالها پیش مقابل حوزه :  گفتند و به پدر شهید اینو       . دادند رخاط

 نزدیک به صد سال سن      پدره هم .  اینها قمی بودند  .  علمیه مغازه داشتید  
 من از شما خرید کرده        یک وقت   شما مغازه داشتید    :فرمودند  .داشت
دیگه فرصت رو از دست نداد پاشه        .   گرفت ه اش این پیر مرد گری     .بودم

 فرمایش امام روش تأثیر      طوری این .  بره پیش امام دستش رو ببوسه       
 . گذاشت که دراز کشید دست امام رو گرفت بوسید

گفت شما چطور خاطرتون مونده؟ شما شاید فقط یکبار از من            
 چگونه یادتون مونده بعد از این همه سال؟. خرید کردید

و .   هیچ وقت فراموش نمی کنیم    اما دوستان و رفقامون ر    :  امام فرمودند  
 در صندلی عقب  که من جلو بودم  و  او  به تهران   از قم  این پیر مرد در برگشت    
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امام به من گفت من دوستانم رو       :  بود، همش گریه می کرد و می گفت       

اینقدر روی  .   چندین بار اینو گفت    تا تهران .  هیچ وقت فراموش نمی کنم    
 .ته بود روح این پیر مرد اثر گذاشوقلب 

 از جیبم   امدم و گزارش ر   آ خلاصه من یواش یواش به خودم        
ندم و بعد هم نشستیم و چای          ا و برای حضرت امام خو        .پیدا کردم 

ن و و دستش  .خوردیم و پذیرایی شدیم و بعد هم حضرت امام بلند شدند          
 . بوسیدیم و رفتندار



 دوستان و رفقامون را هیچ وقت فراموش نمیکنیم /23
 1زیر گلوله یکصدوسی میلیمتری

 

 زیر گلوله یکصدوسی میلیمتری

 2در شمال غرب  .  ما در قرارگاه در زیر گلوله باران دشمن بودیم          
 به عنوان امام جماعت ایستاد ما هم پشت سرش          وقت نماز بود شهید صیاد    

 همه به او بچه های بسیج و سپاه و ارتش و جهاد. ندناایستادیم به نماز خو   
 . بودیماقتدا کرده 

  که همون موقع تصور    .ی مهیبی اومد  رکعت دوم نماز یک صدا    
 متوجه شدیم یک    البته ساعتی بعد  ( که بمب افتاد رو سنگر       . این بود  ام

یک صدای بسیار مهیبی    .)   به گوشه شمال سنگر اصابت کرد      130گلوله  
 اقلاً توی جای    .تر بودم  و گرد و خاک، من که از بقیه دست و پا چلفتی            

که از من زرنگتر بودند        ها   بعضی)  خوابیدم(خودم درازکش کردم      
 موقعی که بمب خورد، بعد از چند         ،تونستن از در سنگر هم برن بیرون      

لحظه که دود و گرد و خاک و سر و صدا فروکش کرد هرکس خودش                 
 مجروح  نفر  3  یا  2 کسی طوری نشده بود و       … که به حمدا   .رو پیدا کرد  

یقاً روی  گلوله خورده بود دق   .  ته سنگر نشست کرده بود    .  سرپایی بودند 
چون همه  .  تراورس گوشه شمالی سنگر و بعد همه گشتیم دنبال صیاد          
بعد متوجه  .  پخش شده بودیم پیش خودم گفتم اون هم یه طرفی رفته           

شدیم دیدیم که یک تراورس از زیر سنگر جدا شده و تقریباً یکی دو                 
یستاده و دیگه نیومده بود پایین تر و گیر             و ا  سانتی سر شهید صیاد    

  . به گوشه سنگر و روی سر شهید پر از خاک بود.کرده بود

                                                 
 1384نشگاهیان زاهدان در سال بیان خاطره در جمع دا.  1
  منطقه لولان1363منطقه عملیاتی قادر در سال .  2
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 نردبان طنابی /24
 بود و خاکها و     کسته و نمازش رو نش    .نوت بود قحالت   در   صیاد

 بود و داشت نماز               شیرازی شن ریزه های سنگر توی دست صیاد          
می خوند ما همه از خودمون خجالت کشیدیم، البته ما کار خلاف شرع              

نمی شد  .  بشکنیم نمازمون رو      می توانستیمن شرایط    آنکردیم توی    
ایستاد، ولی اون نشکست و بعد همه دورش حلقه زدن که تو چطور                 

 نمازت رو نشکستی؟ 
م این بود که در جبهه       که من یکی از آرزوها     .پاسخش این بود  

یا در مقابل گلوله مستقیم دشمن به فیض شهادت برسم یا در حال                 
آدمی که داره به     .  فکر میکردم دارم، به آرزوم می رسم        .  نماز خواندن 

 . آرزوش میرسه، مسیر رو قطع نمی کنه
ن موقع  آ، که   مگفتم خدا کنه که توی این حال نماز از دنیا بر           

که بعد از جنگ هم خدماتی      .  تش این بود   و قسم  .شهادت نصیبش نشد  
به این نظام مقدس ارائه بده و بعد با گلوله مستقیم نفاق و آن گونه                   
مظلومانه به فیض شهادت نائل بشه روحش شاد و با امام شهدا و                    

 .شهیدان کربلا محشور بشود انشاءاالله
 

 



 دوستان و رفقامون را هیچ وقت فراموش نمیکنیم /25
1ضدانقلاب داخل گَلّه گوسفند  

 ضدانقلاب داخل گَلّه گوسفند

 در منطقه   59، پائیز سال      سردشت به  اطرم هست توی مسیر بانه     من خ 
 تعجب نکنید،   .دارساوین بعد از مدتها گرسنگی یک گله گوسفندی به ما حمله کرد              

بگویم گلَهّ گوسفند به ما حمله کرد اول می گفتیم گلَهّ گوسفند به سمت ما می آمد ولی                 
ه گوسفند داره میاد    لّو ما نمی دونستیم ضد انقلاب با گَ         این حیله است      بعد فهمیدیم 

 گفت که ضد انقلاب با اینهاست گله رو به رگبار ببندید اگه               تیز هوشی صیاد   ،سمت ما 
د صدای آدم از     رو گله و بع    یمآتش رو باز کرد   .   این کارو نمی کرد    ضد انقلاب نبود صیاد   

 . میان گله اومد و تعدادیشون کشته شدن و جنازه هاشون رو برداشتن بردن
 خلاصه بعد از مدتها گرسنگی تعدادی گوسفند           پیدا بود  رد خون اینها  

تعدادیشون هم زنده بودن و     ،  تعدادیشون کشته شده بودن که هیچ      .  نصیب ما شد  
، یعنی  تقویت شده  رزمی   دان گر کخب ی .  ه نخورده بودند  ول هم گل  دادیمجروح تع 

 .  بلوط خورده روز فقط15مدت قریب به گرسنه گروه رزمی 
من یه بیسیم چی همراهم بود      .  معلومه که چه به روز این گوسفندها میاره       

شهید .   می شناختند  و آقای ذوالفقاری   که فکر کنم امیر صادقی گویا و امیر مشیری         
. بچه بسیار جسور و شجاع    .   سرهنگ شد بعدها ولی اون موقع گروهبان بود         ،2کلاته

 . شیمیایی از دنیا رفتجراحتدوم شیمیایی شد و با ص بعد م،خدا رحمتش کنه
 

                                                 
 )ع( دانشگاه افسری امام علی1384بیان خاطره در سالگرد شهید صیاد در سال . 1
گروهبان کلاته که نظامی متدین، مخلص و شجاع و جنگنده ای چالاک بود و تا درجه سرهنگ                   .  2

سال پیش به دلیل مصدومیت های شیمیایی دوران جنگ به فیض             دومی هم ارتقاء یافت و چند        
 .شهادت نائل شد
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 نردبان طنابی /26
 یعنی راحت   .ایشون قصابی و سلاخی می دانست، اینکاره بود         

ن موقع  آ  زست بکنه که ما ا     پو ،نست به سرعت گوسفند رو سر ببره      امیتو
 تا  8  ـ  7 علی کلاته اسمش بود ولی چون          ،بهش گفتیم علی بزکش    

 دیگه همه بهش می گفتن علی      ،گوسفند رو درکمترین فرصت سر برید     
  ای یه گوشه    و دیدیم صیاد    .بزکُش، بعد این گوسفندها رو سر برید         

 یه تیکه از جگر و گوشت گوسفند را آورد برای               علی کلاته  نشسته و 
 که کسی تعارف بکنه هرکی تلاش           .اونجا هم اینطوری نبود     .  صیاد
 . خام خام بخورهیا  یه تکه گوشت بکنه ببره کباب کنه و ،کرد می

گفت تقسیم  .  اه نخورد و گفت تقسیم کنید بین سرباز          صیاد
خیلی ما  .  همه که خوردند بعد من هم می خورم      .  گفت نه .  می کنیم حالا 

رفت  اون هم مثل ما راه می     .  خب اون هم ضعیف بود    .  یمه بود  شد ضعیف
منش ،   خورد، زمین ولی صلابت فرماندهی نگهش میداشت               می

 یا  ،ش چیزی بخوره   ه ا زودتر از سرباز گرسن      .ش اجازه نداد    افرماندهی
طور داغ داغ      طوری که من ستوان  یه تیکه جگر رو همین               همون

گرفتم به دندونم که از گرسنگی خودم رو نجات بدم اون منشش اجازه              
 که یه فرمانده باید توی منش          .اینها نکاتی است   .  نداد این کار رو بکنه      
گفت هر وقت به همه پرسنل ستون گوشت رسید           .  فرماندهیش رعایت بکنه  

 .وریدآخر سر برای من بیا



 گفتم این افسر جوان فرمانده نیروی زمینی خواهد شد /27
1گفتم این افسر جوان فرمانده نیروی زمینی خواهد شد  

 گفتم این افسر جوان فرمانده نیروی زمینی خواهد شد

 

سراغ فرمانده  .   سانت برف بود     70ـ  60شاید یه چیزی حدود       
 که سنگر    .دادند  سربازا با یه عشقی آدرس می          گرفتم گروهان رو می   

  .فرمانده گروهان اونجاست
وقتی .  ن میدن ارد سنگر برادر همرزمشون رو دارن نش      انسان فکر میک  

 سربازها توی   ،هم که به سراغ فرمانده گروهان رفتیم دور و بر فرمانده گروهان            
 مثل  ،ترین شرایط منطقه شمالغرب و در جنگ دور فرمانده گروهانشون          سخت

  . من تا اون لحظه فرمانده گروهان رو نمیشناختم،پروانه میچرخیدن
 که ارزیابی انجام بدم راجع به فرماندهان            ،ت داشتم چون مأموری 

ن جا این   اخب هم .  یگانهای حاضر در منطقه، تلاش کردم شناسایی انجام بدم        
  ؟ که چرا اینقدر پرسنل تحت امر این فرمانده رو دوست دارن.کا رو کردم

 نزدیکترین  در  که،  دیدم،  دیدم سنگرش همچون سنگر سرباز کمینه     
دیدم که  .   سربازهاش احاطه و اشراف داشته باشه       جاییست که باید به   

 دیدم که جلوی    ! بعد فرمانده گروهان   ،اول غذا رو سرباز کمینش میخوره     
 وقتی که سربازی میاد توی       ،سربازش در سنگر تمام قامت می ایسته        

تواضعش، محبتش، قاطعیتش، رشادتش، جانبازی و ایثارش         .  سنگرش
 . برای سربازاش نمونه است 

 گذشت، بعد از     ، به این فرمانده اینطوری نگاه بکنه        ،باز حق داشت  خب سر 
 مأموریت پیدا کردم رفتم اونجا فرمانده دانشگاه افسری           پایان جنگ به دانشگاه افسری     

اونجا همینی که در    .   میره اشدم فرمانده گردانی رژه میرفت، من دیدم بهترین رژه ر           
                                                 

  1386بیان خاطره در جمع دانشجویان دانشگاه شهید ستاری سال .  1
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 نردبان طنابی /28
 و  ،ظه نمی دونستم که هم جانباز شیمیایی است      دیده بودمش تا اون لح    

 .  پا آسیب دیده ازهم جانبازی که
می خواستم بهشون بگم اینگونه    .  فرمانده گردانها رو جمع کردم    

این کارو نکردم گفتم شاید به      .  بقیه هم افسرهای خوبی بودند    .  رژه برید 
ه ولی ب .  شأنشون لطمه بخوره و شاید این عزیزمون خودش راضی نباشه         

 و  .آموزش گفتم به تک تکشون بگید اصول رژه رفتن را رعایت کنند              
 . مثل فلانی رژه برن

 ،گفت شما میدونید  .  1حاج آقا غفاری  .  روحانی ای پیش من بود    
. به خدا نمی دونستم   :  که این پاش آسیب دیده و نباید رژه بره؟ گفتم           

ق ح.  گفتم بگید از فردا این کارو نکنه        .  گفت اینطوریست وضع پاش    
فرمانده .  نداره جلوی واحدش رژه بره با این وضعیت جسمی که داره             

 داناگه قراره من فرمانده گر     :   کرد و گفت    هبعد به من مراجع    گردان  
اگه همه باید رژه  برن       .   باشم دان برای همه چیز باید جلوی گر       ،باشم

 . مومن هم باید بر
دانشجو که نمیدونه وضع پای من اینطوریست شما هم                 

. فرمانده قرارگاه شد  .  فرمانده لشکر شد  .  میکنم بهشون نگید  خواهش  
دیدیم همون تواضعی رو که در فرمانده گروهانیش داره در فرمانده                

  ،لشکری و فرمانده قرارگاهیش هم داره
بینشش قابل مقایسه با اون      .  خیلی چیزا عوض شده بود     

 ولی خلوص، .  دانشش بسیار افزایش پیدا کرده بود       .  زمان نبود 

                                                 
 )ع( امام علی روحانی عقیدتی سیاسی دانشگاه افسری.  1



د شدگفتم این افسر جوان فرمانده نیروی زمینی خواه /29  
اگه .   که اون موقع بود    . بود گوهره تقوا و تواضعش همون دادرس      

اون روز به یک نفری که یک روز از خودش بزرگتر بود احترام                 
 . سته امیگذاشت الان هم که فرمانده نیروست همین گون

اگر در جنگ با ایثار و تلاش تا مرحله شهادت چندین بار            
 شدن  م شده تو ایثار و داوطلب     ام که جنگ تم    الان ه  .پیش رفت 

 ،باید هم نفر اول باشه     .  ه در نیروی زمینی نفر اول      برای شهادت 
ی ت که مد  .من به شخصه افتخار میکنم     .  جون فرمانده نیروست  

  .هم در رزم و هم در دانشگاه افسری. همرزم و همکار این عزیزمون بودم
 یه تعدادی که     . جمع شدند  افسرییادم هست دانشگاه     

گفتند که ارزیابی از همه فرمانده          .  ایشون خودش هم نبود     
به .  گردانهات داری؟ من از همه فرمانده گردانهام ارزیابی دادم           

 . یه جمله گفتم، که رسیدمسروان دادرس
یم پیش بینی می کنم   بر اساس شواهد و قراینی که می بین      

این افسر شجاع، ایثارگر، بی ادعا و کم حرف و پرکار فرمانده                
 .نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد شد

.  ایشون فرمانده نیرو شد      84 این را گفتم، سال      69سال
زنگ زدم به ایشان ضمن تبریک گفتم خوشحالم که پیش بینی             

 .من درست درآمد
ی من از همه خوشحال تر شدم به       همه خوشحال شدند ول   

 .خاطر خود خواهیم چون پیش بینی ام درست از آب در آمده بود



 نردبان طنابی /30
 بعد زنگ زدم به اون جمع که یکی از آنها حاج آقا غفاری            

بود گفتم یادتونه من اون روز چه پیش بینی کردم؟ هیچ دخالتی            
 .یر نبودمهم توی انتصاب ایشون نداشتم چون در این مس

گفتم توی عمرم یک پیش بینی ام درست از آب در اومده           
 فرمانده نیروی زمینی    امیر سرتیپ حسین دادرس   .  و به خال زدم   
 . 1قهرمان ما شد

                                                 
 . معاون هماهنگ کننده فرماندهی کل ارتش استامیر سرتیپ دادرس) 1387(هم اکنون.  1



!اگر برادر این جناب سروان بوده شهید شده /31  
 

 1!اگر برادر این جناب سروان بوده شهید شده

 گر برادر این جناب سروان بوده شهید شده

هیکل رشید و    .   توقف کرد   ان آبادان جیپ جلوی بیمارست   
آستین های پیراهن تکاوریش رو هم بالا        .  تنومند و قوی ای داشت     

 .زده بود
تنومند دیگه ای  توی بغلش یک مرد       ،  از جیپ که اومد پایین     
 صورت اون مردی که در        گرفته بود، همچون خودش رو در آغوش         

.  لباس این عزیزمون هم خونی بود       .پر از خون بود      .  آغوش گرفته بود  
رفت داخل بیمارستان، چیزی شاید نزدیک به نیم ساعت نگذشت که             
تنها از بیمارستان اومد بیرون، رفت تفنگ تاشویی رو که در جیب                  

 . داشت برداشت و به دستش گرفت و قدم زنان به سمتی رفت
البته .  من هم بیام یا نه    !  راننده چند بار صداش کرد که جناب       

به نظر  .  قامت افراشته اش، همچون موقع رفتن در بیمارستان نبود            
راننده یه  .  جواب راننده رو نداد   .  می رسید کمی خم شده و اندوهگینه      

 بیام یا بایستم؟ : گفت. مقداری با جیپ رفت جلوتر و خودش رو نزدیک کرد
 به راننده و    دتعدادی جلوی در بیمارستان بودند مراجعه کردن       

 کیه؟ اونی که برد داخل که بود؟ گفت اونی که برد داخل                گفتند این 
. گفتن این چه کاره ای هست؟ گفت این فرماندمونه  .  برادر مجروحش بود  

نمی دونم برادرش مجروح شده بود و      :  اون داخل چه شده؟ گفت    :  گفتن
الان نمی دونم اون تو چه خبره      .  رسوندش اینجا   اون به دوشش کشید و    

                                                 
 1387بیان خاطره در جمع دانشجویان دانشگاه شهید ستاری سال . 1

 

31



 نردبان طنابی /32
یکی از اونایی که جلوی      .  و نمیده و داره میره     و این هم که جواب من      

بیمارستان بود، بدو رفت داخل و برگشت اومد و به سرباز راننده گفت               
اگر آن برادر این جناب سروان بود، شهید شده و برای همین است که                

 .جواب تو رو نمیده
 یک مقداری رفت جلوتر بعد ایستاد با دستش اشاره ای کرد و            

حالا قامتش مثل رفتن در داخل       .  تش حرکت کرد  راننده جیپ به سم   
به نظر می آمد که عزمش جزم تر شده و            .  بیمارستان برافراشته بود   

فقط چند لحظه شاید در     .  ش بیشتر شده   ا صلابتش و قدرت رزمندگی   
 دقیقه از خروج از بیمارستان، تا سوار شدن دوباره به جیپ              5مجموع  

لو ی بیمارستان بودند،      این تکاور نیروی دریایی رو کسانی که ج            
غمگین، افسرده و پژمرده دیدند و بعد از آن همان شیر قدرتمندی بود              

 . که در مقابل دشمن رشادت به خرج می داد
این جلوه ای بود از    .  مجدد تفنگ بر دست به جبهه نبرد شتافت       

 . و آبادانشروع جنگ در خرمشهر



1 تا ناوچه اوزای عراقی جنگید6با ناوچه شمشیر یک تنه با  /33  
 

 1 تا ناوچه اوزای عراقی جنگید6چه شمشیر یک تنه با با ناو

  تا ناوچه اوزای عراقی جنگید6با با ناوچه شمشیر یک تنه 

دوره عالی رفت انگلستان، هم کلاسی هاش همه خارجی بودند، خود           
ولی نفر اول   .  انگلیسی ها هم بودند که باید توی این دوره نفرات ممتاز می شدند          

 . که الان اینجا تشریف دارنداین دوره، این آقا بود
بچه های انگلیسی ازش سوال کردن چرا نفر اول شدی؟ شما که زبان            

چون بعداً که با شما دشمن شدم بدونم با         :  گفت.  مادریت زبان انگلیسی نیست   
می خندیدند بهش ولی خب خنده هاشون به جای دیگه          .  شما چطوری بجنگم  
 .و به بحث دیگه ای بود

 در  2، ولی در عمل دیدند که تیمسار سرنوشت           باورشون نمی شد 
 . تا ناوچه اوزای عراقی جنگید6جنگ با ناوچه شمشیر، یک تنه با 

 من خواهش می کنم که این بزرگوار، حتماً این حادثه رو برای شما              
فقط .   که جزو شرکت کنندگان این عملیات بودند       بگن غیر از عملیات مروارید    

به خصوص جنگ دریایی،     .  ه بکنم که ایشون از یادگاران جنگ هستند         اشار
 )در تخصص های مختلف دریا.( کشور از وجودشون بهره مند می شودهمحالا

 توسط ایشون ارائه     طرح رسوندن برق سراسری به جزیره هرمز      
. نه متری دریا کانال بز    90با وسیله ای که ساخت تونست در عمق         .  شد
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 .غواصی و زیر سطحی نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی بوده
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 نردبان طنابی /34
خاک رو باز کنه و کابل برق رو اونجا بخوابونه و باز خاک بریزه روی اون                

الان طرحی دارند توی     .  کابل، وسیله اش را هم خود ایشون ساختند         
صنعت زیر آبی کشور و صنعت دریایی، که بتوانند در دریای خزر در                

 متری دریا رباتی رو بسازند که بتونه در اونجا فعالیت داشته             700عمق  
 .چون انسان نمی تونه در اون عمق کار بکنه و فعالیت داشته باشه. باشه

  در بندرعباس  8 غواص سپاه برای عملیات والفجر     400آموزش  
توسط ایشون انجام شد که می تونیم بگیم که یکی از کسانی هستند که             

هم اکنون هم در کار نجات         در این عملیات نقش مؤثر داشتند و            
 .کشتی های آسیب دیده و صدمه دیده در دریا هستند

 در خدمت ساخت تأسیسات دریایی و مهندسی زیر آب که ما            
این عزیزمون رو شناخته و از           خوشحالیم صنعت دریایی کشور قدر      

وجود عزیز و گرانقدرش داره بهره برداری می کنه و من ازشون خواهش             
 و فعالیت هاشون بعد از      عملیات مروارید اوچه شمشیر و     می کنم در مورد ن     

 .دوران بازنشستگی گزارشی داشته باشند



35/  
 

 1نمی خواهم از کنار خانواده ام دور بشم

 گوشه  هایی از شروع جنگ

بهش   خانواده اش زنگ زدن،       به  و اهواز   فامیلاش از تهران   
 هم زیر گلوله و موشک و         ، اهواز  یا بیا اهواز    می گفتن که یا بیا تهران     

 . خیلی امن تر بودخب تهران. بمب و این حرفها بود
 مرتب جواب می داد، که من همین جا هستم و نمی آیم،                 

. اونجا تنهایی خواهر، بلند شو بیا تهران          : بود گفت  برادرش که تهران  
من تنها نیستم و اینجا بچه ام پیشم است و شوهر و فرزند دیگرم              :  گفت

شه گفت هفته ای     تقریباً می .  خیلی اصرار می کردند  .  هم کنارم است  
 و به این خانم بگن که بیا         نبود که باهاش در تماس نباشن، در آبادان        

، و ایشون گوش     بود بگه اقلاً بیا اهواز      یا اون برادرش که در اهواز      تهران
تا   نمی کرد، با این توجیه که من نمی خواهم از کنار خانواده ام دور بشم،            

 .  آزاد شداینکه خرمشهر
 داشت،  آزاد شد، به چند تا آشنایی که در آبادان         وقتی خرمشهر 

گفتند خب  .  من می خوام جزو اولین کسانی باشم که برم خرمشهر        :  گفت
نه و دست بچه اش رو گرفت و با            :  گفت.  حالا بگذار یه مدتی بگذره     

ش که یه وانتی داشت سوار وانت شد، و جزو اولین نفراتی بود                همسای
 با برادرش در      برگشت به آبادان    ، وقتی از خرمشهر    که رفت خرمشهر  

 من  دیدی بهت گفتم من نمی آیم تهران       :   تماس گرفت، و گفت    تهران
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 نردبان طنابی /36
، سر مزار شوهر و      می خواستم که اولین نفری باشم که برم خرمشهر          

 .فرزند شهیدم
 اشغال شد توسط عراق، این زن         از اول جنگ وقتی خرمشهر     

 و حاضر نمیشه    خرمشهری با بچه ای که ازش مونده بود، میاد در آبادان         
من می خوام کنار   :  گفتن، می گفت    رو ترک کنه، هرچی بهش می      ادانآب

 .فرزند و شوهر شهیدم باشم که خودم، کفنشون کردم و دفنشون کردم
 دنبال   آزاد شد و رفت در خرمشهر         اینقدر نیومد تا خرمشهر    

 . کنار شوهر و فرزند شهیدشزندگیش و هر روز هم می رفت 



 سنگر بی سقف /37
 سنگر بی سقف

 1سنگر بی سقف
 سنگر بی سقف

 
جانشین .   روز بود که از آن منطقه برگشته بودم          3من تقریباً   
 . بازرسی نیرو بودم

، برگشت به اون افسر     روزی که رفتم آنجا بازدید، فرمانده تیپ       
پیمای عراقی میاد بالا    کارت اینه که امروز بشماری چند بار هوا         :  گفت

 .کنه سر ما ، ما رو بمباران می
از طلوع آفتاب تا غروب       .   هیچ کار دیگری نمی خواد بکنی      

، این شمارش رو     جزیره مجنون   وقتی من رفتم  .  آفتاب برای ما بشمار    
 .سروان خالدی شهید انجام داده بود

 بار این   69 امروز   : گفت 2 برگشت به فرمانده تیپش سالارکیا     
یک منطقه کوچک، و جالب اینه که سرباز در اون          .  منطقه بمباران شده  

 چون از زمین به خوبی         ،منطقه زندگی می کرد و سالم مونده بود          
بمباران شده، و   ...  گفت اینقدر .  استفاده می کردند و خدا هم یارشون بود       

وبوسی کردیم و   ما با اینها ر   .  حالا تناژ بمبش رو نمی دونست چقدر بوده      
 روز گذشته بود که بعد متوجه شدیم از این بزرگواران                3.  برگشتیم

 اومده بود پیش آقای      آقای سالارکیا   چند وقت پیش  .  یکیشون نیست 
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 بار مجروح و مفتخر به دریافت یک قطعه           2 خراسان در جنگ بود و در طی این مدت             77لشکر  

 .  نشان فتح گردیده
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 نردبان طنابی /38
 بار دیگه بهش گفتم خاطره خالدی رو یه .  اومد پیش من    ، بعد ذوالفقاری

به یادم  .  برای من تعریف کن، چون می خواستم براش فاتحه بخونم            
 . تیپ1برای این افسر رکن. اومده بود و در حقیقت دلم کباب شده بود

:  سنگرش رو دیده بودی؟ گفتم       که اینجوری پاسخ من را داد     
. اشتسنگر هم سقف ند   .   متر با سنگر شما فاصله داشت       2تقریباً  .  آره

پل خیبر رو می گم، تا        .  هنوز فرصت نشده بود که اون پل رو بزنن           
 که تعریف می کرد    سالارکیا.  بتوانند وسیله ببرن یا بتوانند تراورس بیارن      

که می خواستیم از رودخانه با قایق بگذریم          نفر بودیم  3من یادم اومد ما     
نفر داوطلب  .   که باید مرتب رفت و آمد می کرد           خب فرمانده تیپ   

 تا  4 تا سرباز می برم یا       2من یا   :  بسیجی که قایق رو می روند می گفت      
 تا تراورس را نمی تونم      4تا آدم سوار کنم دیگه        2یعنی اگه     .تراورس

  .بگذارید آدم نیاد که من تراورس ببرم که سنگرها روش پوشیده بشه. بیارم
ست که زیر ریل راه آهن             ا  رس همین تخته هایی    تراو(
. دیگه آفتاب رفته بود   .  غروب شد، خوابمون گرفته بود    :  گفت.)  می اندازند

.  نفر بودیم  3تو سنگر حفره روباه من که البته حفره روباه وسیعی بود              
خالدی هم توی یه سنگر دیگه که اون هم یه گودالی بود که یه تیربار                 

 .  تا خدمه اش و خالدی هم کنار اینها بود2 و) 7/12 ( ،50کالیبر 
گفت یکدفعه دیدم که    .  تکیه دادیم به دیوار سنگر و خوابیدیم       

ایجاد کرد که من که       صدای مهیبی اومد و طوری شعله نورانی و آتشی        
خوابیده بودم از پشت چشمم، حرارت و گرما و روشنایی اون رو حس               

گرم و نرم پاشید توی       بعد از مدتی متوجه شدم که یه چیز             .  کردم
. دست کشیدم صورتم رو پاک کردم      .  خب هوا هم تاریک بود     .  صورتم



 سنگر بی سقف /39
می دونید چی بود تو    .  وقتی گرد و خاک رفت سراغ خالدی رو گرفتم          

؟ تکه های گوشت صورت و مغز ستوان خالدی، تو               صورت سالارکیا 
از خالدی همین مونده بود و دیگه         .   پاشیده بود  صورت فرمانده تیپ  

خالدی و سنگر و تیربار همه تکه تکه به هوا رفته               .  جنازه ای نداشت 
باید حفظشون کرد   .  که بشه مفت از دست داد       اینها چیزهایی نیست  .  بودند

 .این افتخارات و حماسه ها رو
ین شما خواهید ماند و ا .   ما رفتنی هستیم و عمرمون رو کردیم      

شما باید برای جاودانگی مملکت و نظام اسلامی از          .  مملکت هم خواهد ماند   
 .این تجربیات استفاده کنید



 نردبان طنابی /40
 

 1 حالا نوبت من است

 حالا نوبت من است

 بچه  ام دین خود را ادا کرد حالا نوبت من است

یه بسیجی اومده بود داخل قرارگاه تاکتیکی لشکر و گفته بود             
کار دیگه از   .  می تونم براتون رانندگی بکنم   .  نممن راننده خودرو سنگی   

 .دستم بر نمی آید
صبح می رفت تانکرش   .   یک تانکر آب بهش دادن و آب می رسوند         

بار این کارو می کرد و کار آبرسانی یگانها          4ـ    3رو پر می کرد و تا شب       
 .رو با تانکر آب انجام می داد

. بته راننده قابلی نبود    اون تانکر یه راننده سربازی هم داشت، که ال         
این راننده کار کشته ای بود هر وقت که می خواست جایی بره یا                    

 .گرفتاری داشت اون سرباز این کارو می کرد
و اون سرباز اومد و یه       .  یه روز صبح دیدن که حاجی نیست         

. حاجی فردا نیومد  .  مقدار هم، مشکل داشت توی روشن کردن ماشین        
ها ازش دلخور شدن که باهاش هم دوست و           بچه .  پس فردا هم نیومد   
فکر .  خیلی انسان خوش برخورد و صمیمی ای بود       .  صمیمی شده بودند  

و صبح باز رفت . یا احتمالاً روز چهارم، که شبش اومد .  کنم روز سوم بود   
 .تانکر آب رو روشن کرد و رفت که آب برسونه
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 حالا نوبت من است /41
ی؟  جلوش رو فرمانده قرارگاه گرفت که حاجی تا حالا کجا بود            

شه، تو قول دادی که این         اینطوری که نمی  :  گفت.  کاری داشتم :  گفت
 .کار رو برای ما انجام بدی

خب به  :  گفت.  متأسفانه یه گرفتاری داشتم که باید می رفتم      :   گفت
کار باید  ه  اگه این سرباز هم مرخصی بود، ما چ        .  ما می گفتی و می رفتی   

. ی شهادت اومدی اینجا   می کردیم؟ توکه اهل عبادتی، اهل تهجدی و برا        
بعد دورش جمع شدند و گفتن       .  هی از این حرفا بار این بنده خدا کرد          

 .حتماً کار مهمی بوده، تو آدم مقیدی هستی. باید بگی کجا رفته بودی
نه، چیزی نبوده به هر حال من اومدم، و هستم دیگه تا هر             :  گفت

 فشار  خیلی بهش .  وقت هم شهید بشم و هر وقت که شما بگید هستم           
 . تا قطره اشک رو صورتش نشست3ـ 2. آوردن که باید بگی چی شده

تا معراج شهدا   .  رفتم جنازه پسر شهیدم رو تحویل گرفتم       :  گفت
هرچی تلاش  .   و برگشتم   همراهی اش کردم و بعد فرستادمش تهران       

 نشد که شماها تشنه      برم دلم راضی   کردند که با جنازه پسرم تا تهران       
و یک  شد   روز صرف تحویل گرفتن جنازه فرزندم          4 ـ   3این  .  بمونید

 .شبانه روز هم باهاش در معراج شهدا بودم
من هم  .   پسرم بسیجی بود و توی یگان سپاه خدمت می کرد            

خب اون موقع فکر کنم تیمسار      .  حالا اومدم   .  مداوطلب خدمت تو ارتش   
 خرم آباد بود، بهش اصرار کرد      84 رئیس ستاد بود یا معاون تیپ      حیدری

تو بچه ات شهید شده دیگه برای      .  که شما باید بری و نباید اینجا بمونی       
بچه ام کار خودش رو کرد و دین خودش رو ادا          :  چی اینجا موندی؟ گفت   

 .ین منهکرد حالا نوبت ادا کردن دِ



 نردبان طنابی /42

 1محسینشهید حاج غلا

 شهید حاج غلامحسین

 شهید حاج غلامحسین

انجام بشه، طرحی ارائه شده بود که          عملیات فتح المبین    قرار بود 
 متر باشه، از خاکریز ما تا       450 تا   400این نقب باید حدود     .  یک نقب بزنیم  

. سروان میرحسینی آن موقع در گردان توپخانه بود         .  پشت خاکریز دشمن  
 ی بکنی؟ گفتن تو چه کمکی می تون

گفت بی سر و صدا من می تونم        .  اهل یزد بود خدا رحمتش بکنه      
کسی که کار قنات     .   تا مقنی حزب اللهی و وارد یزدی بیارم           4 ـ   3برم  

 . خب کسی تو لشکر نمی دونست. رفت و آورد. می کنه
این بود  .  منم که متوجه شدم، به دلیل این بود که بازرسی لشکر بودم           

 .اخل این نقبی که در حال زدن بودند اتفاق افتاده بود            که یک حادثه ای در د    
خدا .  اینا اومدن .  متوجه حفر کانال شدم   برای بررسی رفتم و متوجه شدم        

رحمتشون کنه، شهید حاج غلامحسین پیر مردی که کار حفر قنات رو به             
 نفر رو هم همراه خودش به عنوان همکار آورده بود،              3عهده گرفته بود    
 .  تا سرباز بدهید100 تا70 اومد گفت به من

این عملیات اگه لو    .  بهش گفتن حاجی این باید محرمانه بمونه      
ما .  دشمن باید از این جناح غافلگیر بشه        .  بره، خیلی لطمه می خوریم    

 گردان ازش عبور کنند نه در عرض          2می خوایم کانالی حفر بشه که       
  بره پشت    یه گردان عبور کنه و بعد گردان بعدی         .  بلکه پشت سرهم  

 .خاکریز دشمن سر در بیاره
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 شهید حاج غلامحسین /43
این سربازایی که به من می دید          .   گفت اونش با شماست     

من که اینجا موندم و     .  مرخصی نفرستیدشون و تلفن هم نگذارید بزنن       
 تا سرباز بهش    60 فکر می کنم حدود      !خیلی خب .  نمی خوام برم جایی  

تو یه  .  دندادن و سربازهارو ممنوع ا لملاقات و ممنوع المرخصی کر            
 .حصاری که اون سربازها فرماندشون حاج غلامحسین بود

ومد ناهار و شام اینارو می داد، و دیگه اصلاً با بیرون             ا  یکی می 
مدتی بعد از کندن کانال، یک قسمتی از کانال ریخته            .  تماس نداشتن 

برای بررسی رفتم     من.  روی چند نفر و یک سرباز مصدوم شده بود        .  بود
  . کانال شدمآن وقت متوجه

طوری که عراق هم     .  خیلی کار داره تا این کانال بشه کانال          
خب باید کانال نورش تأمین بشه و خاکی که ازش میومد            .  متوجه نشه 

بیرون با خاک جای دیگه رنگش فرق نداشته باشه، دشمن تو عکس                
اینا ظرافت هایی بود که در حین کار         .  هوایی می تونست متوجه بشه     

شد که    بعد باید داخل کانال حفره هایی تعبیه می        .  بهش توجه میشد  
 400بعد این کانال    .  جای انبار  مهمات و جای نگهداری مجروح باشه          

متری رو چطوری توش هواکش ایجاد بکنن که یه گردان سرباز حدود              
. نورش، هواش و خیلی مسائل دیگه     .   نفر، اون تو هست خفه نشن      1100

شه، نارنجکی منفجر بشه تکلیف بقیه      یه وقت اون تو وسیله ای منفجر ب       
 همه اینها پیش بینی شده بود که           …شه؟ حمل مجروح و        چی می

خب به حاج غلامحسین گفتن که تو چی می خوای از ما در             .  انجام بشه 
 شیفت  3قبال این کاری که داری می کنی؟ و اومدی اینجا و کار می کنی،               

 .ی شناختاین پیرمرد اصلاً خستگی رو نمهم کار می کرد، 



 نردبان طنابی /44
من به شرطی این کار رو انجام می دهم که وقتی خواسته ام :  گفت

خواسته من این است    :  گفت.  خب قبول کردند، او هم    .  رو گفتم عمل کنید   
که اولین نفری که دهانه کانال رو در پشت خاکریز دشمن در شب عملیات   

 . نه یه سرباز،باز می کنه و سرش رو میاره بیرون من باشم
ه اولین نفر باید یک نفر از یگان تأمین ما و یک آدم                آخ:  گفتن

ورزیده ای باشه که اگه اومد بیرون و دشمن متوجه شد بتونه عکس العمل              
 .نشون بده، و با زیرکی بتونه عمل کنه

اولین نفری که از کانال میاد       .  من این چیزا سرم نمی شه     :   گفت
فر کنم اگرم    اگر می خواهید که من کانال ح          .  بیرون باید من باشم     

 . که نه نمی گذارید
من حدس می زنم اولین سری که از کانال         :  آخه چرا؟ گفت  :  گفتند

من می خوام که اون سر،     .  شه  میاد بیرون با گلوله دشمن سرش سوراخ می        
شاید .  سر من باشه که نفر بعدی بعد از من بتونه عکس العمل نشون بده                 

بیرون دشمن متوجه بشه و ببنده      خاک بالای کانال رو که من می زنم تا بیام          
 .که خودم حفر کردم می خوام که من اولین شهید کانالی باشم. اونجا رو به رگبار

.  الحمدالله کانال حفر شد و اون هم اولین نفر بود و شهید هم نشد              
طوری با غافلگیری انجام شد که حاج غلامحسین رفت بیرون و پشت سرش             

 خاکریز دشمن تماماً غافلگیر شدند و در        گردان سرباز هم رفت بیرون و اون      
این جبهه عملیات فتح المبین اینطوری انجام شد، البته حاج غلامحسین در            

 .عملیات و در جای دیگری بعدها شهید شد
 



1کلاه آهنی /45  

 1کلاه آهنی

 کلاه آهنی

  حمزه 21 لشکر   1   تیپ فرمانده   دوم ستاد سالارکیا   سرتیپ    
مسئول  .بودوسیله رفت و آمد قایقی      .   برود خواست به جزیره مجنون    می

 و تقریباً تجهیزات لازم را برای         قایق نوجوان بسیجی که اهل اصفهان      
 با توجه به سن سال راننده       سالارکیا.   به همراه نداشت   شخصیحفاظت  

 داد   از روی دلسوزی کلاه آهنی خود را برداشت و به راننده قایق              قایق
 . نمایداستفادهکه از آن 
 گفت من کلاه آهنی     قایقران با لهجه شیرین اصفهانی     پاسخ   در          

ه  بخور می خواهم سرم ترکش   .   نمائید استفادهنمی خواهم باشد خودتان     
  .سفت بشه

 عملیات هشت سال دفاع مقدس به درجه        ادامه نوجوان در    این          
    .رفیع شهادت نائل شد
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 نردبان طنابی /46

 1جوان مسیحی

 جوان مسیحی

سربازان جدید که به یگان رسیدند، فرمانده واحد آنها را تقسیم کرد توی                 
زامی به  بعد از مدتی از سربازها شنید که سرباز اع          ...  آشپزخانه، خدمه توپ،  
 .آشپزخانه مسیحی است

فکر .  منو از آشپزخانه به جای دیگری بفرستید      :  خودش آمد به فرمانده گفت    
 .برم بچه ها بگن غذا نجس است و نخورند کنم من که غذا می می

می   فرمانده گفت چرا؟ من مسیحی ام، غذا طبخ می کنم و آب                
 .می شه آورم دستم خیس می شه می خوره به غذا به قول شما نجس
نه من می   :  گفت.  فرمانده آتشبار بوسیدش و گفت نه اینطور نیست       

 .دونم، منو بفرستید خط مقدم برم نگهبانی بدم
او را گذاشتن راننده یک جیپ که پشتش یک تانکر کوچک آب                

بخدا من  :   روز مجدداً آمد پیش فرمانده و گفت       4 یا   3بعد از   .  وصل شده بود  
ا غر می زنن می گویند تو به این شلنگ آب بعضی ه. از خط مقدم نمی ترسم

من هم باید سریع آب را تخلیه کنم        .  دست نزن خودمان آب را باز می کنیم       
بابا منو بگذارید توی خط مقدم نگهبانی       .  که خمپاره های دشمن تانکر را نزنه      

خط مقدم ما همین توپ های      .  گفتن خب اینجا یگان توپخانه است       .  بدهم
آخر جمله اش . گفت خب منو بفرستید یگان پیاده.  هست ایه که این جلو  105

این .  اومدم برای وطنم بجنگم، پس بگذارید بجنگم         من:  گفت.  هم این بود  
 .  سرباز بالاخره به آرزویش رسید و شهید شد

                                                 
 1385بیان خاطره، در جلسه اختتامیه اردوگاه سال .  1

 

 

46



1شب از خدا خواست، فردا شهید شد /47  

 1شب از خدا خواست، فردا شهید شد

 سنگرش  رفتم پشت چادر توری پشه بند     .     شبی که فرداش شهید شد در سنگرش بودم          
دیدم صدای تضرع و ناله میاد اون پشه بند و اون زیلو رو به آرامی زدم کنار و رفتم داخل                       

 در حال سجده است و داره گریه می کنه و من بی سر و صدا                  که شهید آبشناسان   ،دیدم
 تا متوجه   کردم  چند دقیقه ای گذشت سرفه ای      .که او متوجه نشه یه گوشه ای نشستم        

حضور من بشه به طرف من برگشت و سلام علیکی با هم کردیم از او عذرخواهی کردم                   
که بدون مطلع کردن او آمدم داخل و چند دقیقه ای آنجا بودم و بعد هم با سرفه کردن او                     
را از آن حالت معنوی بیرون آوردم، بعد از خوش و بش کوتاه از او پرسیدم در تضرع از خدا                     

 بعد از اصرار    .ستی؟ با مزاح و عباراتی متواضعانه از پاسخ سوال طفره می رفت             چه می خوا  
 من تحمل شکست در این عملیات رو ندارم این عیب            آراسته:  زیاد من تسلیم شد و گفت     

  یلی بود، شیری که شجاع و فداکاره و پیر چریک بود در            ،البته او را خوب می شناختم     .  (منه
از خدا خواستم که اگر این عملیات       .  گفت من تحمل ندارم   )  مؤمن و متقی  .  دلیری یک بود    

 . پایانش نافرجامیه، مرگ مرا در این عملیات قرار بده
سرهنگی رو به عنوان جانشین خودم در آنجا قرار          .  فرداش من احضار شدم تهران              

 بودم تلفن   تهرانکه من در      فردای روزی .  رهنگ فرد پور  س.  دادم که عزیزان می شناسند   
من .  گه فردپورم  به من گفت که دوستته می     .  مادر پیرم گوشی رو برداشت    .  منزل زنگ زد  

 شهید  آبشناسان:  گفتم.  خبر بدی برات دارم   :  گوشی رو برداشتم گفتم چیه حسن؟ گفت       
بلافاصله دعای دیشب او یادم آمد که از خدا مرگش را در آن عملیات                      .  رهآ:  گفت.  شد

 .می خواست، شب از خدا خواست فردا دعایش مستجاب شد و به شهادت رسید
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 نردبان طنابی /48

 1ما راضی به رضای حقیم

 ما راضی به رضای حقیم

 تا  8ـ7دید  .   دوربینش دستش بود و پشت خاکریز راه می رفت       
ـ16یا رزمنده   )  به قول ایشون  (ه دید  این بچه،      یکدفع.  تانک داره میاد  

 .و رفت از خاکریز اونور  ساله آرپی جی رو برداشت17
 تانک با گلوله خاکریز رو در هم می شکافت و بچه ها رو می ریخت              
. زمین، هنوز پاش رو نگذاشته بود اونور، پشت کمرش رو گرفت گفت برگرد             

چیکار :  گفت اسمت چیه؟ گفت     . برگشت .حس کرد اگر بره دیگه برنمی گرده     
فامیلیت چیه؟  :  گفت.  اسماعیل:  اسمت چیه؟ گفت  :  داری به اسم من؟ گفت    

گفت خیلی  .)  یعنی دست از سرم بردار     ( با لحن عصبانی،      ابراهیمی:  گفت
رفت دوتا تانک رو زد و تانک سوم مستقیم با گلوله اونو زد و تیکه                .  خب برو 

اسم تو  :  به این گفت  .  کس دیگه ای اومد از خاکریز رد بشه و بره         .  ه شد تیک
فکر کن  .  چیه؟ این یکی با لبخندش جواب داد که برای تو چه فرقی می کنه            

: گفت.  اسماعیل:  گفت.  گفت من فقط می خوام اسمت رو بدونم        .  اسماعیل
گفت مال  .  آخه چه فرقی می کنه تو فکر کن ابراهیمی        :  فامیلت چیه؟ گفت  

فرض .  اهل سرزمین آرزوها  :  کدوم شهری؟ پاسخش می دونید چی بود؟ گفت      
 . این هم رفت و برنگشتکن مال اونجا هستم

سید از اون لحظه تصمیم گرفت با دوربینش وقتی کار می کنه،             
. ی ننویسه زاسمی از کسی نپرسه و با قلمش از نام و نشان کسی چی                 

  از یزد بود   ید چرا؟ اسم اون شهید اول حقیقتاً اسماعیل ابراهیمی         می دون
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 ما راضی به رضای حقیم /49
 وقتی   یکدفعه به ذهنش آیه شریفه قرآن رسید که می گفت           شهید دوم چی؟   ولی

حضرت ابراهیم به حضرت اسماعیل گفت که به من وحی شده که باید سر تو رو                 
ر شده انجام بده ان شاء االله مرا از صابران خواهی          گفت پدرم، آنچه که بهت ام     .  ببرم
 دید اینها همه اسماعیل     ، دوربینش را لحظاتی به زمین گذاشت و فکر کرد          .یافت

 .فرزندان ابراهیم اند و اینجا هم منی مسلخ عشق است
. ی بود نه تنها صابر که مشتاق قضا و امر اله             این اسماعیل ابراهیمی   

من به  :   که  فرمودند می  از ملاقتهای رزمنده ها     اینیکی   توی   ،دیدیدرا  حضرت امام   
ومدن خواهش  امی ا گریه می کردند     هنوبطه می خورم و ا    غاین چهره های نورانی     

من را انشاءاالله   :  اسماعیل به پدرش گفت   .  می کردند که امام دعا کن ما شهید بشیم       
 .از امام می خواستند که دعا کنداز شهدا باشنداز صابران خواهی یافت، اینها 

اینا می اومدن به امام می گفتن ما بیش از صابرانیم ما شوق داریم به                  
ما .  ما تسلیم امر او هستیم    .  اجرای امر حق  به شهادت، ما راضی به رضای حقیم           

 ما نه تنها که صابر بلکه     .  می خواهیم به فنا فی االله برسیم دعا کن ما شهید بشیم           
 . مشتاق و عاشق شهادتیم

دم که پیامبر    من نمی تونم مقایسه کنم اینارو یعنی به خودم اجازه نمی          
رو با یه جوون بسیجی یا سپاهی یا ارتشی مقایسه کنم یا امام را با ابراهیم                       

 می ره تو    جلو خلیل سلام االله علیه مقایسه کنم ولی ببینید جوان بسیجی تا کجا            
که هزار و چهارصد سال بعد از معصوم به          ش نه به معصوم      نه به پیامبر    او .عرفان

نمی گه دعا کن من    .  گه دعا کن من شهید بشم       یک نفر که لباس پیامبر تنشه می      
آری اینها همه اسماعیل بودند همه       .  گه دعا کن من شهید بشم       می.  صابر باشم 
 .  ابراهیم زمانش بود،زمان بود بودند و امامشان هم بت شکن ابراهیمی



 نردبان طنابی /50

 1زندگی هم اداره می شود، خدا را شکر

رزندگی هم اداره می شود، خدا را شک  

منزل .  د، محله دولت آبا  این بار رفته بود پایین تر از میدان شوش تهران         
زش که از ناحیه کمر به        ساله ای که پدر شهید بود و با پسر جانبا           63پیرمرد  

 . متر هم نمی شد38کل فضای خانه . پایین فلج شده بود، زندگی می کرد
وظیفه من این است که اگر درد دل یا گله و شکایتی داشته               :  گفت

گفت شکایت و درخواستی ندارم سلام مرا        .  باشید، به حضرت آقا منتقل کنم      
 .به آقا برسانید

 چطور می گذرد؟ زندگی ات : بعد از پیرمرد پرسید
 توالتی هست که من آن را از              -یک دستشویی :  پیرمرد گفت 
روزها آنجا می روم و دستشویی را نظافت می کنم و هر          .  شهردارای اجاره کرده ام  

از این پول   .  کسی که برای قضای حاجت می آید، پولی هم به من می دهد              
 و با آن    اجاره شهرداری را می دهم، چیزی هم می ماند که روزی من است               

 .خدا بده برکت. زندگی می کنم
البته از  :  پیرمرد سپس مکث کوتاهی کرد و با دلخوری گفت               

شهرداری هم گله دارم، چون شرط کرده اند که اگر شیری بشکند، لامپی                 
 .بسوزد و یا شلنگی خراب شود من باید خرج آن را بدهم

 چقدر در می آوری؟: با تعجب و ناباوری از پیرمرد پرسید
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51/  
فقط اگر از دست شما      .  زندگی ام می گذرد !  خدا را شکر  :  گفت

برمی آید، به مسئولان شهرداری بگویید هزینه این شیر و شلنگ ها               
 ها می روند توی      های سوخته را از من نگیرند، چون بعضی               لامپ

من هم  !  خب.  دستشویی و شیرها را باز می کنند و با خودشان می برند           
 .ن می افتد روی دست مننمی بینم و فقط خرجشا

می خواست هر طوری که شده پیرمرد گله ای       .  شرمنده شده بود  
: به پسر معلولش اشاره کرد و ادامه داد        .  کند یا خواسته ای داشته باشد    

 این بچه چطور؟ مشکلی ندارد؟ چیزی برای او نمی خواهی؟
نه، الحمداالله  :  باز هم پیرمرد با رضایت سرش را بالا گرفت و گفت          

 .خدا را شکر. زندگی هم اداره می شود. ن بچه هم مشکلی نداردای
او یک گونی برنج، یک حلب روغن و دو مرغ هم برای پیشکش             
با خودش آورده بود، اما رویش نشد که حتی درباره آن ها با پیرمرد                  

 .حرفی بزند
 . من فقیر و نیازمندم، نه این پیرمرد: با خودش گفت

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

زندگی هم اداره می شود، خدا را شکر
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 1ها و تهدیدها را خوب بشناسد ید فرصتیک نظامی با

 ها و تهدیدها را خوب بشناسد یک نظامی باید فرصت

ها و تهدیدها را خوب بشناسد یک نظامی باید فرصت  

شاید کلاس  .   نفر بودند و با هم جایی می رفتند        6 یا   5در یک خودرویی    
 .اخلاق و یا درس دیگری، یک چنین سفری بود

. مجری خبرها را یکی پس از دیگری می خواند       رادیوی خودرو روشن بود و      
 . شده است در میان خبرها اعلام کرد که ناو کانستلیشن امریکایی راهی خلیج فارس

از این قبیل اخبار هر روز درجهان اتفاق می افتد و اخبارش را هم خیلی ها               
د و به ویژه افرادی که      به خصوص شما که در ستاد مشترک ارتش هستی        .  می شنوند  

در ادارات مرتبط با این موضوعات فعالیت دارند، همه روزه از اخبار یا شایعات                     
 .جابه جایی ناوها، زیردریایی و کشتی ها در سراسر جهان می شنوند

هنوز درگیر جنگ با     .   بود 1358سال  .  بلافاصله خودرو را متوقف کرد     
 هم تعداد زیادی از     1359 مرداد ماه سال     شاید تیر ماه و یا    .  دشمن بعثی نشده بودیم   

صاحب نظران نظامی و بخصوص سیاسی پیش بینی جنگ را نمی کردند تا چه                 
لیکن عزیزانی بودند که از منطقه غرب می آمدند و در همان              .  1358برسد به سال    

زمان به ستاد مشترک ارتش گزارش می دادند که شواهد و قرائن نشانگر آن است                 
 .گ بین ایران و عراق وجود داردکه احتمال جن

آنها به استناد درگیرهایی که در مناطق مرزی غرب رخ می داد،           
. در گزارش هایشان تصریح می کردند که به زودی جنگ واقع خواهد شد          

لیکن تعدادی از کارشناسان نظامی و بسیاری مسئولین سیاسی این امر           
 .را غیر محتمل می دانستند
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 یک نظامی باید فرصتها و تهدیدها را خوب بشناسد /53
  ژیان در یکی از خیابان های شهر اصفهان        راننده خودروی سواری  

از :  خطاب به همراهانش گفت     .  به آرامی در کنار خیابان متوقف شد          
جابه جایی این ناو معلوم است که جنگ اتفاق خواهد افتاد، پس اولاً به                 

بهتر است با هم به جایی  اً  ثانی.  جایی که می خواستیم برویم، دیگر نمی رویم     
 .یم و جلسه ای را در این خصوص برگزار کنیمبرو

تعدادی از  .  همگی به داخل مسجدی رفتند و دور هم نشستند          
آنها شاید راضی نباشند که من نامشان را در این جمع ذکرکنم، ولی                  

 که  ، آقای سالک   تعدادی اینها بودند مانند برادر پاسدار رحیم صفوی           
 عدها فرمانده کمیته های انقلاب اسلامی شدند و سروان عطاءاالله صالحی          ب

که هم اکنون با درجه سرلشکری فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی               
 با  1358این جمع در آن زمان سال        .  ایران هستند و برادر سردار امینی      

 مبنی بر اینکه جنگی به ایران تحمیل            شیرازی پیش بینی شهید صیاد  
 .خواهد شد و با درایت او دور هم جمع شدند تا تدبیری بیاندیشند

. عزیزان اولاً یک نظامی باید فرصت ها و تهدیدها را خوب بشناسد          
باید دشمن شناس باشد،    .  باید وضعیت سیاسی کشورش را خوب بشناسد       

  از رادیو، تشخیص دهد 1358ا بتواند با شنیدن یک خبر آن هم در سال ت
ثانیاً در یک   .   خواهد شد  که کشورش به زودی درگیر جنگ ناخواسته ای       

 نفره این ایده را بدهد که برای پیروزی در جنگ ناخواسته            6 یا   5جلسه  
 خیلی مهم است    .و بزرگ، باید مردم برای دفاع از کشور پای کار بیایند           

 نفری که با هم نشسته اند به این نتیجه مهم برسند و به             6 یا   5که تعداد 
این فکر بیفتند که باید دفاع مردمی را برای حراست از کشور تشکیل               
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 برنامه ریزی کردند که باید      و در شهر اصفهان    1358در همان سال  .  داد
 .لات را راه بیاندازند این تشکی مسجد اصفهان200در

در همان جلسه پیش بینی کردند که برای تشکیل چنین               
: پرسیدندبعضی ها  .   نفر استاد دارند   400سازمانی و آموزش نیروها نیاز به       

 : گفت  شیرازیبرای تأمین این اساتید چه کار باید کرد؟ شهید صیاد
 .مسئولیت تأمین استاد با من باشدـ 

 با فرمانده مرکز     همان شب در مرکز آموزش توپخانه اصفهان        
توپخانه تماس گرفت و بعد از هماهنگی لازم برگه ای را برای ثبت و                 

قرار شد که صبح فردا یک صبحگاه           .  تنظیم اطلاعات آماده کردند     
 . در آن مراسم سخنرانی کنندمشترکی در مرکز برگزار شود و ایشان

 در ضمن سخنرانی       شیرازی این اتفاق افتاد و شهید صیاد        
پرشور خود، حاضران در میدان صبحگاه را تهییج و برای عضویت در                

بلافاصله بعد از   .  گروه اساتید داوطلب برای آموزش مردم تشویق کرد         
م صبحگاه برگه های آماده شده در اختیار نیروها قرار گرفت و در               اتما

 نفر از نیروهای مرکز آموزش توپخانه         800 ساعت بیش از      24مدت  
 و سایر یگانهای ارتش، برای آموزش مردم به منظور مقابله با               اصفهان

 .تجاوز دشمن اعلام آمادگی کردند
 هسته اولیه   1358 در سال     شیرازی با این تدبیر سروان صیاد     

در .   شکل گرفت و آموزش نظامی مردم شروع شد           بسیج در اصفهان  
فرماندهی محترم    (همان زمان تصمیم گرفتند سروان عطاءاالله صالحی       

را به عنوان اولین فرمانده بسیج در جمهوری          )   حال حاضر  کل اجا در  
به این نحو بود که سازمان بسیج        .  اسلامی ایران انتخاب و معرفی کنند     



 یک نظامی باید فرصتها و تهدیدها را خوب بشناسد /55
و یا  »  نیروهای مردمی «البته آن زمان به نام     .   شکل گرفت  در اصفهان 

شاهد دیگر این گفته هم امیر         .  نامیده می شد »  نیروهای داوطلب «
ایشان .   هستند که در مجلس حضور دارند         لشکر عطاءاالله صالحی   سر

 .اولین فرمانده بسیج مردمی در کشور بودند
) ره(این یگان به کار خود ادامه می داد تا اینکه به فرمان امام              

قانون تشکیل سازمان بسیج مستضعفین در      .  سازمان بسیج شکل گرفت   
سلامی تصویب شد و مقرر گردید که سازمان بسیج در           مجلس شورای ا  

 .اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گیرد
 که افسر   بعد از آن مصوبه، آقایی به نام جناب سرهنگ قرقی           

ژاندارمری بود، به عنوان نماینده رئیس جمهور آمدند و با نامه و                    
ارتش منتزع و به منظور اجرای قانون       صورتجلسه ای سازمان بسیج را از      

 .تحویل دادندسپاه پاسداران به 
عزیزان این حرکت ناشی از بصیرت نظامی و آینده نگری و               
داشتن تفکر راهبردی یک سروان ارتش در آن موقع است که چنین                
موضوعی را پیش بینی کند و از قضا جنگ هم اتفاق بیفتد و به گونه ای               

ان آن فراگیر و طولانی شود که لازم باشد تا            عمق، وسعت، دامنه و زم    
 این حرکت غیر از نبوغ نظامی شهید صیاد          .  مردم به پای کار بیایند     

ایشان در آن زمان دوره فرماندهی      .   چیز دیگری نمی تواند باشد    شیرازی
ه از تفکر عمیق نظامی وی که         و ستاد ندیده بودند، بلکه این برخاست        

همراه بود با دشمن شناسی، یقین و اعتقاد راسخ اش به مبانی انقلاب               
اسلامی و اینکه انقلاب اسلامی تحت هر شرایطی باید حفظ شود و جز              

 .چیز دیگری نبود) ره(اطاعت وی از مولا و رهبرش حضرت امام خمینی
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 1گریه من استغفار به درگاه حضرت حق بود

ه من استغفار به درگاه حضرت حق بودگری  

 خیلی از شما شاید ازمن شنیده باشید شهید بزرگوار صیاد                
که به عنوان   1364 فکر می کنم در سال      شیرازی فرمانده نیروی زمینی بود    

ه، الجزایر، لیبی   مشاور نظامی مقام معظم رهبری ایشان را در سفر به سوری          
 )حضرت آقا آن موقع رئیس جمهور بودند. (همراهی می کردند

 من هم در خدمت فرمانده نیروی زمینی ارتش، سرهنگ صیاد           
مذاکرات و کارهای سیاسی انجام     .   بودم، رفتیم به آن سه کشور       شیرازی

 باید در خدمت ریاست محترم          شیرازی  صیاد شد تا جایی که شهید      
 :جمهوری وقت می بود، حضور داشتند و بعد از جلسه از ایشان پرسیدند

من در مذاکرات فردا مسئولیت و کار خاصی ندارم، ایشان           !   آقا
 .در پاسخ فرمودند، خیر

 وزیر دفاع وقت    کرد و ملاقات با ژنرال طلاس      بلافاصله برنامه ریزی   
بودند، به  )  ره( را که بد نیست بگویم بسیار علاقه مند به حضرت امام            سوریه

طوری که بهترین هدیه زندگی اش را یک تخته قالیچه ای می دانست که               
را روی قالیچه با ابریشم بافته بودند و         )  ره( تصویر حضرت امام   مردم اصفهان 

 .به ایشان هدیه کرده بودند، با شوق آن هدیه را نشانمان دادند
 ابیاتی از حافظ و مولوی را به فارسی حفظ کرده            ژنرال طلاس 

کتابی هم در         .بود و برای ما می خواند، البته نه به فارسی روان                
یعنی »  قبس النوّر من الامام   «نوشته بود به نام   )  ره(یخصوص امام خمین  
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به درگاه حضرت حق بودگریه من استغفار  /57  
.  و من رفتیم به منزل ایشان        شیرازی شهید صیاد .  شعله ای از نور امام   

من می خواهم بروم       گفتند که    به ژنرال طلاس     شیرازی شهید صیاد 
 .جنوب لبنان

 رژیم صهیونیستی .  آنجا امن نیست   !  نه:   گفت ژنرال طلاس 
الان هم می داند   .  مرتب به آنجا حمله می کند و دیوار صوتی می شکند           

 هستید و من حاضر نیستم شما را که میهمان آقای               ما در سوریه  ش
از شهید  .   هستید، ببرم آنجا و خدای ناخواسته آسیبی ببینید        حافظ اسد 

بعد .   اصرار و از ایشان امتناع و می گفت چنین چیزی امکان ندارد            صیاد
،  و دمشق   گفت که شما دو سه روزی آمدید در سوریه          رگشت به صیاد  ب

اینجا تفریح کنید و حالا که در جنگ نیستید، بگذاید یک دو سه روزی              
 .بروید زیارت. درآسایش باشید

 .مزیارت رفتی : گفتشهید صیاد
. بروید بگردید، سوغاتی تهیه کنید     :   دوباره گفت  ژنرال طلاس 

 .من هم سفارش می کنم شما را به جاهای دیدنی ببرند
همرزمان من، فرزندان سرباز من و بچه های بسیج         :   گفت صیاد

 جنگ  و سایر نیروهای مسلح همه در       سپاه پاسداران   و همرزمانم در     
هستند و من بنا به اوامر امام و رئیس جمهورم به این سفر آمده ام و                   

به قول شما باید بگردیم و       .  الان هم کار سیاسی من تمام شده است         
در حالی که کشور من هم در       .  برویم تفریح یا اینکه برگردیم کشورمان     

حال جنگ است چگونه تفریح کنم؟ اگر همین حالا خداوند عمر مرا به              
ان ببرد، و جان مرا بگیرد و از این دنیا ببرد، بگویم در حال انجام                   پای

دادن چه کاری بودم؟ زمانی که دوستان و فرزندان من می جنگند،                
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حالا .  پاسخی برای خدا ندارم   .   بودم بگویم من در حال تفریح در دمشق      

و کار موظفی   که نمی توانم در آنجا بجنگم، و امروز و فردا هم مأموریت             
دوست دارم که بین رزمندگان شما حضور پیدا کنم، تا اگر                 .  ندارم

لحظه ای دیگر در این دنیا نبودم، لحظه مرگ پاسخی برای حضرت حق            
 .داشته باشم

 بروید ولی   نمی گذارم شما به جنوب لبنان    :   گفت ژنرال طلاس 
 که یک اردوگاه       است که بروید به بعلبک        با اصرار شما نظرم این      

شما در آنجا حضور دارند، و در        سپاه پاسداران   .  آموزشی در آنجا هست   
بروید آنجا را بازدید کنید و       .  حال آموزش رزمندگان مسلمان هستند     

 .تجربیاتتان را به آنان منتقل کنید
 ورزیده به عنوان تأمین مسیر و یک          تیپ پذیرفت، یک     صیاد

من هم در کنار ایشان راه       .  گروهان هم برای حفاظت ما انتخاب کردند       
یک سرتیپ سوریه ای هم همراه ما بود، و آنها را                .  افتادم و رفتیم   

کت وقتی می خواستیم حر  .   برویم قرار شد به بعلبک   .  راهنمایی می کرد 
طوری :  ، سرتیپ سوریه ای را خواست و گفت       شیرازی کنیم، شهید صیاد  

برنامه ریزی کنید که هر وقت، وقت نماز شد، ما در یکی از مساجد و یا                
 .در منزل یک شهید بتوانیم نماز اولّ وقت را به جا بیاوریم

ما برای نماز صبح     .  مه را ردیف کرد    سرتیپ سوری هم برنا    
رسیدیم به منزل کسی که خانواده اش پنج شهید داده بود؛ از شیعیان              

 .، پیرمردی بود که قبلاً با او هماهنگ کرده  بودند، رفتیم آنجا اطراف بعلبک
نماز را در آنجا خواندیم و برایمان       .  در آنجا از ما استقبال کردند     

هنگام صرف  .  نان، کره و پنیر محلی      .  انه پیش بینی کرده بودند    صبح
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طوری که برای   .   بود   صبحانه توجه این پیرمرد مداوم به شهید صیاد         

.  نشسته بودم، خوردن صبحانه مشکل شده بود           من که در کنار صیاد     
 به  بعد از صبحانه شهید صیاد    .  ارد  دیدم این پیرمرد چشم از ما برنمی د      

سؤالی دارید؟ کاری دارید؟ چیزی می خواهید بگوئید؟          !  پدر:  او گفت 
 !نه :گفت

در پاسخ  .  چون متوجه من هستید فکر کردم امری دارید       :  گفت
چون هر چه به شما نگاه       .  من فکر می کنم دارم خواب می بینم      :  گفت

پیش .  بود)  ره(ی بینم، منظورش حضرت امام خمینی     می کنم، امام را م   
باز .   است  شیرازی این سرهنگ صیاد  .  خودم می گویم این امام نیست       

من به  .  پلک می زنم و به شما نگاه می کنم دوباره تصویر امام را می بینم            
از منزل که خواستیم بیاییم     .   ، امام را دارم می بینم      شیرازی جای صیاد 

 و خاک    شیرازی بیرون، پیرمرد دستی کشید روی پوتین شهید صیاد         
 .آن را به صورتش مالید و کف دست خودش را بوسید

چرا این  :   خیلی منقلب شد و به این پیرمرد گفت         شهید صیاد 
دست این پیرمرد را گرفت و با اصرار و تلاش آن            .  کار را با من می کنید    

تو خودت وارث پنج شهید هستی، چرا این         :  آنگاه به او گفت   .  را بوسید 
 : در پاسخ صیاد این بودکار را با من کردید، حرف پدر شهید در بعلبک

نه می توانم و نه لایق هستم که بیایم دست و پای امام را                   
می خواهم وقتی رفتید ایران به امام بگویید که اگر لایق نبودم و            .  ببوسم

 هم    شیرازی شهید صیاد .  نتوانستم بیایم، ولی پای سربازت را بوسیدم       
یک سفرطولانی بود آن    .  بار دیگر دست ایشان را بوسید و حرکت کردیم        

چون هنوز جراحت هایش به    .  ایشان هم اذیت شد   .  هم با خودروی لندور   
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برگشتیم آن جایی که     .  طور کامل بهبود نیافته بود و اذیتش می کرد         

 .باید استقرار پیدا می کردیم
 در همان مکانی که میهمان بودیم سوئیتی         من و شهید صیاد   

پاسی از شب گذشته بود، باید          .  داشتیم و با هم، هم اتاق بودیم          
وضو گرفتیم، و دو رکعت نماز خواندیم و من اجازه گرفتم           .  می خوابیدیم

دیدم ایشان هم رفت سر نماز خواندن، یک ساعتی را                .  و خوابیدم 
البته هنوز  .  غول نماز هستند  خوابیدم و بعد بیدار شدم، دیدم هنوز مش        

ایشان .  ساعت حدود یک بعد از نیمه شب بود       .  وقت نماز شب نشده بود    
همواره یک ساعت قبل از اذان صبح از خواب برمی خاست و نماز شبش              

 .را می خواند
 دوباره یک چرتی زدم و بیدار شدم، باز دیدم که در حال                  

رسم که چه کار     از جای برخاسته و خواستم از او بپ           .  عبادت است 
می کنی، چرا استراحت نکردی؟ دیدم به سجده رفت و به شدت گریه              

وقتی گریه اش تمام شد، سریع رفتم روبه رویش یعنی پشت به           .  می کرد
می دانستم، هر وقت چیزی از او بپرسم، درسی یاد               .  قبله نشستم 

: به او گفتم  .  حالا اگر عمل نکنم این دیگر اشکال من است           .  می گیرم
باید برای من بگویی چرا این قدر سجده طولانی               !  ب سرهنگ جنا

 داشتی؟ و نماز شب را شروع نکرده این قدر گریه می کردی؟
دست از سر   .  آقا برو بگیر استراحت کن یا برو نماز بخوان        :  گفت

گفت امروز  .  آن قدر اصرار کردم تا اشک بر گونه اش نشست          .  ما بردار 
ن تاکنون فکر می کردم که در        م.  دیدی این پیرمرد با من چه کرد         

مملکت خودم و در مملکت اسلامی ایران، مدیون مردم خودمان و                 
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امروز فهمیدم که من نه تنها مدیون مردم خودم         .  انقلاب اسلامی هستم  

هستم، بلکه هر جایی در این دنیا مظلومی است، شیعه ای است،                   
هر جا کسی علیه ظلم        .  مسلمانی است، من به او مدیون هستم           

هر مظلومی  .  من به او مدیون هستم    .  ی جنگد، من باید حضور پیدا کنم     م
گریه من استغفار به درگاه     .  که دارد می جنگد، من به او مدیون هستم        

 .حضرت حق بود
  که فقط خدا    این گفت وگویی بود که بین من و شهید صیاد           

ن است که من در کشور      گریه ام از ای  :  گفت.  گواه آن است، رد و بدل شد      
خودم در ایران قادر به انجام تکالیفم آن طوری که مقبول ذات خداوند              

چگونه می توانم همه جای دنیا که دیگر می دانم مدیون           .  باشد، نیستم 
من که قادر نیستم هر جایی که جنگی هست         .  هستم، انجام وظیفه کنم   

.  او ادا کنم   حضور پیدا کنم و هر جایی که مظلومی هست، دینم را به             
کار من امشب استغفار بود     .  چاره ای غیر از استغفار به درگاه خدا ندارم        

من از انجام وظیفه ام در جمهوری اسلامی عاجزم،         .  که خدایا مرا ببخش   
این قصور و عجز مرا       .چگونه می توانم در جاهای دیگر دینم را ادا کنم         

 .عفو فرمادر ادای تکلیفم در قبال مظلومین و محرومین دنیا 
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 1ما خود را مدیون انقلاب اسلامی می دانیم

 ما خود را مدیون انقلاب اسلامی می دانیم

 در  ، امام جمعه فقید شیراز     هنوز شهید بزرگوار، آیت االله دستغیب      
 که هنوز    شیرازی ما چهار، پنج نفر همراه با سرهنگ صیاد       .  قید حیات بودند  

مسئولیت فرماندهی نیروی زمینی را عهده دار نشده بودند، از کردستان به              
 .محضر ایشان رسیدیم
برادر بزرگوارمان، فکر می کنم امیر        .   خدمت ایشان   رفتیم شیراز 

رفتیم خدمت  .  ، تشریف داشتند، دیگران هم بودند      سرلشکر عطاءاالله صالحی  
ایشان و هر یک از ما به خاطر جراحاتی که بر بدن داشتیم، عضوی از بدنمان           

 یک پایش    شیرازی من چشمانم را بسته بودم، شهید صیاد       .  را بسته بودیم  
دقیقاً مثل یک   .  هر کسی یک عضوی از بدنش مجروح بود       .  گچ بود کامل در   

 .بیمارستان سیّار رفتیم در خانه ایشان
ایشان با دیدن ما بسیار متأثرشدند و از دیدن آن وضعیت ما که یک              

حاج :   به ایشان گفت    شیرازی شهید صیاد .  مشت آدم لت و پار، رفتند، آنجا       
ایشان دوباره اصرار   .   تعارف کردند  شهید دستغیب .   ما را نصحیت کنید     !آقا

 به   شیرازی البته اخلاق شهید صیاد   .  کردند که حاج آقا ما را موعظه کنید         
 می رسید،  ت بزرگوارانی همچون شهید دستغیب    گونه ای بود که هرگاه خدم    

آن گاه خود را مقید می داشت که       .  از آنان می خواست تا وی را موعظه کنند        
آدم هایی مثل من هم آن موعظه را می گرفتیم که در جایی            .  بدان عمل کند  
 .سخنرانی کنیم
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حاج آقا ما خود را مدیون       :   گفتند  به شهید دستغیب    شیرازی شهید صیاد 

. برای اینکه بتوانیم خدمتی به این انقلاب بکنیم، ما را نصحیت کنید           .  انقلاب می دانیم 
شما خودتان را   :   گفتند  زدند، شهید بزرگوار دستغیب     تا این حرف را شهید صیاد       

چون خودتان را مدیون انقلاب اسلامی می دانید، این مدیون دانستن          .  موعظه کردید   
 .موعظه ارزشمندی است

.  اصرار کردند که چرا، ما نیازمند نصحیت شما هستیم           شیرازی شهید صیاد 
تا زمانی که شما خودتان را مدیون انقلاب        :   گفتند شان در مقابل اصرار شهید صیاد     ای

هر وقت که خودتان را طلبکار انقلاب        .  اسلامی می دانید، در صراط مستقیم هستید      
 .دانستید، بدانید که در مسیر هلاکت گام نهاده اید

تا این مدیون بودنتان به انقلاب اسلامی را        .   بود این نصیحت شهید دستغیب   
بدانید روزی که از انقلاب . حفظ کنید و نگذارید روزی طلبکار از انقلاب اسلامی شوید

تا شخصی خود را مدیون      .  اسلامی طلبکار شوید، در ورطه هلاکت خواهید افتاد          
بکاری جای احساس   انقلاب و امام و مردم بداند خادم است و هر وقت احساس طل              

 .دین را گرفت دیگر خادم نیست و خلوص هم ندارد مراقب باشید همواره خادم باشید
 قبل از آنکه مسئولیت فرماندهی نیروی زمینی ارتش          شیرازی شهید صیاد 

یر جنگ تحمیلی بودند،     را بپذیرند و بعد از فرماندهی در همان زمانی که درگ               
.  گرفته بودند  ما مدیون انقلاب اسلامی هستیم و این را از شهید دستغیب          :  می گفتند

 این بود که گفت من مدیون مردم مسلمان و مستضعف              اولین تأکیدش در لبنان   
کنم، او تا لحظه شهادتش هیچ       دنیا هستم و نمی دانم که چگونه دین ام را باید ادا             

وقت از انقلاب و از رهبری و از مردم طلبکار نبود و همیشه خود را مدیون اسلام و                    
 .انقلاب و امام و رهبری و مردم می دانست
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 1این انقلاب اسلامی به همه جای دنیا خواهد رفت

 این انقلاب اسلامی به همه جای دنیا خواهد رفت

تش بعد از انقلاب اسلامی در همین           اولین جلسه انقلابیون ار     
از شهرهای  .  ساختمان مقابل، ستاد ارتش در یک زیرزمینی تشکیل شد            

آنهایی که در پیروزی    .  مختلف افراد و عناصری شناسایی و دعوت شده بودند        
انقلاب اسلامی نقشی داشتند و از هسته های اولیه انقلابیون در ارتش بودند،             

 .ندمرا هم به آن جلسه دعوت کرد
 نفر در آنجا     160 تا    150حدود  .   رفتیم در آن زیرزمین نشستیم      

کسانی که رژیم طاغوت    .  از درجه استوار تا سرهنگ آنجا بودند       .  حضور داشتند 
، امیر رحیمی: آنها را به بهانه فعالیت های انقلابی دستگیر و زندانی کرده بود، مثل

 . که هم اکنون بازنشسته هستند و کسانی دیگرجناب سرهنگ فتورائی
 در  شیرازی درجه من آن زمان ستوان بود و از قضا در کنار سروان صیاد     

قبل از اینکه جلسه شروع شود، دیدم مشغول تلاوت           .  آن مجلس نشسته بودم    
کنجکاو .   که تلاوت می کرد، با ترجمه مقابل انگلیسی بود           قرآنی را .  قرآن است 

وقتی جلسه تمام شد پرسیدم استاد چرا شما قرآن با ترجمه فارسی تلاوت              .  شدم
نمی کنید؟ از اینکه با ترجمه انگلیسی می خوانید، آیا می خواهید زبان انگلیسی تان            

 را تقویت کنید؟
لیسی من هم تقویت     به هرجهت وقتی بخوانم، انگ      :  در پاسخ گفت   

 .گفتم پس منظور شما چیز دیگری باید باشد. می شود
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این .  این انقلاب اسلامی به همه جای دنیا خواهد رفت          :  گفت

. حرف چند روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر زبان ایشان جاری شد             
ما باید با زبان دشمنانمان و هم علاقه مندان به اسلام آشنا               :  می گفت
 .د این قرآن را در میان آنها تبلیغ و معرفی کنیمبای. باشیم

البته ایشان وقتی در امریکا دوره نظامی را طی می کردند،                
فکر می کنم داماد ایشان یادداشت های وی      .  همین کار را انجام می دادند    

را در آن زمان جمع آوری کرده و داشته باشند و یا شما این موضوع را از              
 .شیدکسانی دیگر هم شنیده با

ما مسلمان  .  این قرآن باید به همه جای دنیا برود           :  می گفت
لذا من ملزم هستم که     .  هستیم اگر می دانیم باید بتوانیم تبلیغ هم بکنیم       

زبان انگلیسی ام را تقویت کنم که روزی اگر با کسی مواجه شدم،  با                    
دوست و دشمن با زبان بیگانه، بر اساس قرآن صحبت و عمل کنم و اگر                

 .خود او، قرآن را به او معرفی کنم و زمینه ای را مشاهده کردم، با زباندر ا
 



 نردبان طنابی /66

 1تعهد را باید در چهره خدمت بیابید

 تعهد را باید در چهره خدمت بیابید

در یک تیپی که    .  2یادم هست به دلیلی رفتیم به جزیره مجنون       
می دانست   از قبل هم آن معاون تیپ     .   بود ، سرهنگ زردشتی  معاون تیپ 

 .زمانی که رسیدیم، وقت انجام فریضه نماز بود. ما داریم می رویم آنجا
 رفت سجاده ای را آورد و رو به           دیدیم آن سرهنگ زردشتی    

 .قبله آن را روی زمین پهن کرد
شما از کجا می دانید     :   از ایشان پرسیدند     شیرازی شهید صیاد 

 سمت قبله این سمتی است؟
 در این سنگر به این سمت نماز                 فرمانده تیپ  :  گفت

 .می خواند،پس قبله به همین سمت است
از دیروز که شنیدم     :  سجاده را از کجا آوردید؟ گفت       :  پرسید
واهید آمد، چون می دانستم که نماز اولّ وقت می خوانید،         شما به اینجا خ   

دستورات دین شما را می دانستم،      .  فرستادم این سجاده را تهیه کردند      
سجاده هم طاهر و پاک است، ببینید عزیزان این یک نکته ظریف و                 
قابل توجهی است ـ خواهش می کنم روی این سجاده نماز بخوانید، این            

 .را برای شما گرفته ام
، آن سرهنگ را در آغوش گرفتند،              شیرازی  شهید صیاد  

 .بوسیدند و روی همان سجاده هم نمازشان را به جا آوردند 
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 تعهد را باید در چهره خدمت بیابید /67
شما می توانید  :  بعد از اقامه نماز خطاب به آن سرهنگ گفتند          

و بروید، اجباری ندارید     سال خدمتتان بازنشسته شوید      30قبل از اتمام    
اگر هم خواستید، بروید، من به عنوان فرمانده           .  که بمانید و بجنگید    

ایشان که معلوم بود یک نظامی      .  نیروی زمینی شما را کمک خواهم کرد      
می خواهم :  د گفتند عاشق و متعهد به سرزمین خود است، در جواب صیّا         

زه دهید این دو سال پایان خدمتم را هم در          از شما خواهش کنم که اجا     
خدمت کردن در کنار    .  کنار شما باشم و به این آب و خاک خدمت کنم          

جنگیدن برای دفاع از سرزمینی که در        .  شما برای من لذت بخش است    
 .اگر می شود بمانم. آن به دنیا آمده ام، وظیفه من است 

بله که می شود، اگر دلتان      :  اده گفتند د با رویی گش   شهید صیّا 
 .خواست بمانید و من فقط می خواستم کمکی به شما کنم

 رو کرد    شیرازی وقتی از سنگر آنها بیرون آمدیم، شهید صیاد        
چه خوب عاشق خدمت هستند، خوشا به حال           :  به همراهان و گفت    

همواره به ما نصیحت می کرد     .   این چنین تعهد خدمتی دارند     ایشان که 
 . تعهد را در چهره خدمت بیابید



 نردبان طنابی /68

 1مهم توفیق خدمت است
  استخدمتمهم توفیق 

 
یک زمانی هم تعدادی از همرزمان و دوستانش حتی همرزمان           
زیر دستش ترفیع گرفتند و به درجات بالاتری نایل شدند، دوستان با              

فلانی و فلانی درجه گرفتند،      :  اجعه کردند و گفتند   آشفتگی به وی مر   
 .این ترفیع حق شما هم بود، چرا نباید به شما ترفیع بدهند

. من از اینکه ترفیع نگیرم ناراحت نیستم      :  رو به ما کرد و گفت     
زمانی ناراحت می شوم که فرصت خدمت کردن به این انقلاب و                   

می خواهید .  ف نزنید این گونه با من حر    .  سرزمین را از خودم بگیرم      
چنین فرصتی را که برای خدمت کردن، برای من هست، به آن پشت               

آن روزی برای من عیب و ناراحت کننده است که خودم فرصتی              .  کنم
برای خدمت کردن نداشته باشم و یا آن فرصت را با دست خودم از بین               

مهم .  لذا برای من مهم نیست که ترفیع بگیرم یا نگیرم             .  برده باشم 
توفیق خدمت است و انشاءاالله آنانی هم که ترفیع گرفتند توفیق خدمت            

 .به این نظام را پیش از پیش داشته باشند
البته دیروز داماد محترمشان در دانشکده اشاره کردند که وقتی          

برای من فرقی نمی کند که      :  گفتند.  درجه سرلشگری ایشان ابلاغ شد     
مهمترین مسئله این است    .  شمستوان، سرهنگ، سرتیپ و یا سرلشکر با      

البته ایشان از ترفیع درجه سرلشگریشان          .  که بتوانم خدمتی کنم     
این ترفیع برای من به نشانه این است که           :  می گفتند.  خوشحال بودند 
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 مهم توفیق خدمت است /69
از من راضی هستند و      )  عج(مقام معظم رهبری به نیابت از امام زمان         

 .این ترفیع را به من عطا کرده اند
نه در لباس و     .  باید در چهره خدمت بیابید     تعهد را   :  می گفت

درجه وقتی این گونه نگاه می کرد، یک سروانی با درجه موقت می شد              
 در کنار پیرمردی چون شهید      سرهنگ، افرادی چون امیر حسام هاشمی     

ان بودند، با ایشان خدمت        که مسن ترین نظامی آن زم       منفرد نیاکی 
. این صحنه بسیار زیبا بود، جوان و پیر با او خدمت می کردند           .  می کردند

               .           چون وی به دنبال این بود که تعهد را در چهره خدمت بیابد
                                                                                        

  



 نردبان طنابی /70
 خانه من هم جبهه بوده

 1خانه من هم جبهه بوده

 تا از دخترانش را ثبت نام کند تا که در            2 رفته بود که         قم
در حال درگیری ثبت نام دخترانش در حوزه         .  حوزه علمیه طلبه بشوند   

 بچه هات در   علمیه بود که به او خبر دادند که باید برگردی سراغ بقیه             
 تا  2!  ، خودش هم خبردار شد که جنگ شروع شده، خب                آبادان

 13 ساله اش یک پسر     8 همراه خودش بودند و یک پسر        دخترش در قم  
، شوهرش   ساله هم در آبادان    18 ساله و یک پسر       15ساله و یک پسر     

 .هم با خودش در قم
 باید خودش را می رساند به فرزندانش که در آبادان             !   خب

بسیار با سختی و مشقت باید       .  پدر، مادری بالای سرشان نبود     .  بودند
، چون درگیری های روزهای اولّ جنگ       خودش را می رساند  به آبادان      

 هم کنده بشه و بره به سمت        ز قم تو این جابجائی که می خواست ا     .  بود
پای این خانم را    .   دست برقضا به زمین خورد و پاش هم شکست          آبادان

گچ گرفتند، گفتند خب شما باید مدتی اینجا استراحت کنی، گفت                
 .نمی تونم

 یک چند روزی از جنگ گذشته بود که شنید دشمن در                 
  و گلوله هاش هم رو آبادان      داره می جنگه برای گرفتن خرمشهر     خرمشهر

فرو می ریخت، با این وصف این مادر و پدر دیگر طاقت نمی آوردند که               
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 خانه من هم جبهه بوده /71
. نروند به شهرشان بالا سر بچه هاشون که کسی بالا سرشان نیست                

.  تازه فهمیدم چه خبر هست      اهوازتعریف می کرد وقتی  که رسیدم به        
دشمن .   بسیار مشکل بود، آن وقت راه را بسته بودند         بعد رفتن به آبادان   

قسمتی از راه را گرفته بود و راه را هم بسته بودند و جلو ماشینها را                    
ارتشی با خواهش و تمنّا فرمانده گردان        .  می گرفتند که کسی جلو نره     

مستقر در محل را راضی کرد که جیپی در اختیارش بذارن تا سوار                  
 که بره به منزلش ، خب بگذریم        جیپ بشه و خودش را برساند به آبادان       

دید از پسرهاش    .  ،..که چه جوری رفت و خانه را چه جوری دید و               
آمد خبری نیست، دانه، دانه سراغشون رو گرفت، اول بچه کوچکش               

 ساله، مادر می گفت که دیگه کوچکی در آن نبود،             13سراغش، پسر   
هم قد خودش    .  دیگه بچه گی در آن ندیدم، تفنگی در دست داشت            

دیگه مسعود من آن مسعود کوچکی نبود که         .  تفنگی در دست داشت   
 را ترک می کردم می دیدمش، حرف های مردانه به من              وقتی آبادان 

 .می زد
برای :  تفنگ را برای چه گرفتی تو دستت ، گفت         :   بهش گفتم 

هیچ چیز دیگه ای نتوانستم بهش بگم، مادر         .  اینکه از شهر دفاع بکنم     
می گفت، هیچ چیز دیگه ای نتوانستم بهش بگم، گفتم که خلیل                  

 ساله او هم آمد ، گفت چیزی دستش            15کجاست، گفت میاد، پسر      
گفت این آرـ پی ـ جی یه، گفتم این رو         بود، تفنگ نبود، گفتم این چیه       

برای چی گرفتی دستت، گفت برای اینکه از تو از پدر و از خواهرانم                  
 .دفاع بکنم



 نردبان طنابی /72
 سراغ آن یکی رو گرفتم، سراغ عبدالجلیل را گرفتم، آن هم اومد      

 تا پسر من مسلح     3گفت  .   ساله بود  18اسلحه ای در دست داشت، جوان      
ود را قانع کنم تا به اینها بگم که خب          شده بودند هر چی تلاش کردم خ      

ما آمدیم به خاطر شما، نرید دیگه جبهه و بریم یک جای امن، راضی                
 .نشدم چنین حرفی بزنم

 ازش سؤال کردم خانم چرا راضی نشدی ، گفت برای اینکه              
اینها هم گفتند ما      .  همان جائی که من در منزلم بودم جبهه بود            

خانه همسایه  .  نه من هم جبهه بود     می خواهیم در جبهه بجنگیم، خا     
. بغلی مون هم جبهه بود خیابان ما هم جبهه بود، کوچه ما هم جبهه بود           

آیا باید به اینها می گفتم سرزمین و خانه و کاشانه تون  رو ترک کنید؟               
لذا من نگفتم که    .  هیچ مادری به فرزندش نمی گه خونه ات رو ترک بکن        

مسعود کارکوب زاده در   .  هید شدند  پسرش ش  3هر  .  جبهه  رو ترک کنید   
 21 سالگی شهید شد و جلیل در         18 سالگی شهید شد، خلیل در        15

 سال اسیر بوده    7 شهید یک پسر دیگرش      3مادری با   .  سالگی شهید شد  
پسر پنجمیش جانبازه که هنوز هم در قید حیاته و همراه آن آزاده کنار              

 رفتند به عنوان مبلغ      تا دخترش هم طلبه شدند و از قم        2مادر هستند   
 .دارند کار می کنند

 جنگ این طوری شروع شد عزیزان، حالا این هائی که اینجا             
 تاشون هم بیشتر نیستند استاد مدعو با لباس             3 ـ    2حضور دارند    

 و  یا، استاد مشیر   استاد بختیاری بزرگوار، استاد صادقی گوی      .  شخصی
فرماندهان شما که اینجا هستند امیر انقلابی متشرع ـ متواضع ـ                  
هوشمند پر تلاش ایثارگر و جانباز فرمانده محترم نیروی زمینی،                 



 خانه من هم جبهه بوده /73
 از چهره های متدین جمهوری     فرمانده کل شما، فرمانده دانشگاه افسری     

 .  که اینجا هستنداسلامی ایران و دیگرانی
اینها همه یادگاران این جنگ و دفاع مقدس هستند که تمامی           
زخمهائی بر تن و داغ هائی بر سینه و کوله باری از تجربیات خونبار                  
جنگ را بردوش دارند که به رایگان در اختیارتان می گذارند، بشنوید و              

 ...انشاءاالله. دریابید و قدر بدانید و عمل کنید



 نردبان طنابی /74

 1مرگ شوم بهتر است تا ناجوانمرد باشماگر جوان 

 اگر جوان مرگ شوم بهتر است ناجوان مرد باشم

بعد یک سرهنگی آمد ازش بازجوئی      .  بردنش تو اطاق بازجوئی   
فامیلی؟ .  بهش گفتش که اسمت؟ جواب نداد      .  دید حرف نمی زنه  .  کنه

 گفت چرا پاسخ مرا نمیدی. جواب نداد
انون هم درجه من باشد یا      بازپرس باید طبق ق   :   تیمسار، گفت 

آنهم آدم لاتی بود، آدم     .  اینکه یک درجه بالاتر، من به تو پاسخ نمیدم         
گفت اینجا جای این حرفها نیست می زنم توی سرت تا            .  بی ادبی بود  

یک مقداری باهاش کش و     .  حرف بزنی ، گفت بزنید من جواب نمیدم        
گفت که این   قوس رفت، دید پاسخ نمیده، رفت بیرون به مافوق خودش           

 .آقا جواب منو نمیده، میگه تو هم درجه من نیستی
گویا با هم سالها همدوره و      .   یک سرتیپ آمد تو برای بازجوئی     

بهش گفت حالا به من پاسخ میدی؟ گفت بله ، گفت               .  دوست بودند 
. اسمت چیه؟ گفت اسمم فلانی ، فامیلت چیه؟ خب می شناختندش             

 کرد و بعد یک مقدار سؤال ازش کرد و           می خواستند فرم را پر کنند، پر     
بعد رسید به سئوال هائی که دیگه اسرار محرمانه          .  این هم جواب داد    

برگشت بهش گفتش که باید بگی رابطه ات با آیت االله             .  مبارزات بود 
 چی بوده؟ حرف نزد گفت دوستانی که با شما رفت و آمد                    میلانی

 . رابطه داشتند باید برای من نام ببری آیت االله میلانیمی کردند و با
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1اگر جوانمرگ شوم بهتر است تا ناجوانمرد باشم /75  
منزل ایشان هم رفت و آمد       .  من کسی را نمی شناسم     :  گفت

 .باز او حرف نزد. گفت ما همه چی را می دانیم باید بگی. نمی کردم
. گفت هر چی بود همین بود که گفتم، چیز دیگه ای ندارم                 

و برگشت بهش گفت که شما از امرا یا از تیمسارهائی                 سرتیپ بازج 
هستی، که در سن جوانی رشد کردی و به این درجه رسیدی و اگر که                  

منظورش .  همکاری کنی امید هست که در آینده هم رشد بکنی در ارتش           
ولی اگر که پاسخ ندی در جوانی خدمت یعنی در موقعی            .  ارتش شاه بود  

 .ر جوانی جوانمرگ خواهی شدکه تیمساری به آن سن نیست، د
 می دانید چی بود؟ تو اطاق در مقابل بازجو            پاسخ سپهبد قرنی  

این اولین رئیس   .  گفت، اگر جوانمرگ بشوم بهتر است، تا ناجوانمرد باشم        
ارتش جمهوری اسلامی که به حکم امام به            .  ستاد ارتش انقلاب بود    

عد از مدتی هم به دلیل درگیری با دولت          ریاست ستاد منصوب شد و ب      
موقت اختلاف در تفکر نظامی برای ایجاد امنیت در کردستان درخواست            

بعد از بازنشستگی اش در حیاط منزلش توسط ضد             .  بازنشستگی داد 
قاتلش از گروه فرقان بود، اولین       .  انقلاب با چند گلوله به شهادت رسید       

 .      بودشهید از مسئولین نظام بدست جبهه جهل

  است تا ناجوانمرد باشماگر جوان مرگ شوم بهتر /75



 نردبان طنابی /76
 

  بر تن کرد پیراهنی که این عارف با آن نماز شب خوانده

 1 بر تن کردم پیراهنی که این عارف با آن نماز شب خوانده

 حرکت  خب، داشتیم می رفتیم به سمت عملیات، از تهران           
 .شاره ای کرد  رسیدیم، طبق روال به راننده ا      وقتی که به قم   .  کرده بودیم 

، وارد منزل   راننده پیچید به سمت منزل حضرت آیت االله بهاءالدینی           
 . بود و مرحوم آیت االله بهاءالدینی محبت خاصی بین شهید صیاد.شدیم

 می رفتیم منزل ایشان،    من خاطرم است هر بار با شهید صیاد        
 . می گذاشتخود ایشان چای می ریخت و جلوی شهید صیاد

 دقیقه به   40 یا   30وقتی وارد منزل شدیم یک چیزی حدود         
 نفری بودیم، دو تا      6 یا   5رفتیم محضرشان   .  نماز جماعت مانده بود    

 نفر از فرماندهان و مسئولین      6یا    5ماشین به غیر از راننده و اسکورت،        
نیروی زمینی و من هم در خدمت شهید بودم، آن موقع معاون ایشان               

نشستیم یک چند دقیقه ای و بعد دیدم       .  بودم در بازرسی نیروی زمینی    
 و صحبتی    نشست  رفت کنار مرحوم آیت االله بهاءالدینی     که شهید صیاد  

در گوش ایشان کرد که ما نشنیدیم، یک فاصله دو متری داشتیم                  
 .نشنیدیم چه گفت

 آقازاده شان را صدا کردند و       بعد دیدیم که آیت االله بهاءالدینی     
 را گرفت و     دست شهید صیاد   .  آمدند و صحبتی باز با ایشان کردند         

د توی اتاقی و بعد از چند دقیقه توقف برگشتند و آمدند و ما                    رفتن
 پذیرایی انجام شد، رفتیم نماز جماعت و بعد از . نفهمیدیم چه گذشت
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خوانده  بر تن کردمپیراهنی که این عارف با آن نماز شب  /77  
 

 

خب، من  .  نماز جماعت دست ایشان را بوسیدیم و راه افتادیم و رفتیم            
آن موقع با ایشان صمیمی شده بودم و جزو نزدیکترین معاونانشان                

ین پرسیدم که چه گذشت و چه گفتید به آن مرحوم و             توی ماش .  بودم
 :لبخندی زد و گفت. برای چی رفتید توی اتاق

 داریم برای عملیات می رویم از حاج آقا خواهش کردم که               
پیراهنی که زیر لباسشون می پوشند و با آن نماز شب خوانده اند به من              

ج آقا بدهند که بر تن کنم و بروم به جبهه، منطقه عملیات و حا                     
لباسی بوده که صبح از تن در       .  پذیرفتند و بعد آقازاده شان را صدا کردند      

شان گفتند و من رفتم آنجا و لباسم را عوض کردم و             آوردند و به آقازاده   
این روزنامه ای که می بینید زیر پیراهنی خودم را گذاشته ام توی آن و              

راهنی که این عارف با     می روم جبهه، پی  زیر پیراهن حاج آقا را پوشیدم دارم        
 .آن نماز شب خوانده بر من برکت دارد



 نردبان طنابی /78

 1دیر کردی مؤمن، نیم ساعت است که منتظرت هستم

 دیر کردی مؤمن، نیم ساعت است که منتظرت هستم

شبی دیر وقت از منطقه می آمدیم، من صلاح دانستم این                
خاطره را در این حسینیه بگویم شاید هم سالهای قبل از من هم                    

 .ه ایدشنید
 نیمه شب بود همیشه وقتی می خواستیم برویم منطقه این              

 با منزل ایشان هماهنگی می کرد، بعد می رفتیم             بزرگوار شهید صیاد   
فقط من سه بار خاطرم است که با ایشان بودم بدون هماهنگی             .  منزلشان

 .یتان می گویمرفتیم و یک بار خاطرم است که این حادثه رخ داد که برا
.   شدیم وارد قم .    دیر وقت بود، پاسی از نیمه شب گذشته بود         

بعد از  .  فرصتی هم بود و ما از منطقه می آمدیم و باید می رسیدیم تهران           
 بود  زیارت گفتند که دلم هوای آقا را کرده منظورشان آقای بهاءالدینی           

ولی دیر وقت است و صلاح نمی دانم زنگ بزنم ولی دلم آرام نمی شود،               
بعد گفت حالا می رویم شاید آقا       .  نمی توانم آقا را نبینم و بروم تهران        

بیدار باشد و اگر چراغی روشن باشد زنگ می زنیم وگرنه که                       
منزل را آقازاده حاج    وقتی رسیدیم آنجا هنوز در نزده در         .  برمی گردیم

حاج آقا نیم ساعت    :   گفتند که   باز کرد، و به تیمسار صیاد      آقا بهاءالدینی 
من به حاج آقا زنگ نزده      :   گفتند که  صیاد.  است که منتظر شما هستند    

 .بودم و خبری نداده بودم
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 دیر کردی مؤمن، نیم ساعت است که منتظرت هستم /79
 شان گفتند که من خواب بودم حاج آقا من را صدا                 آقازاده

کردند و بیدارم کردند، و گفتند بلند شو سماور را روشن کن، بساط                 
د داره می آید دیدنم، برو دم در         استراحت من را جمع کن، آقای صیّا        

بایست اگر بیایند ببینند در بسته است بر می گردد و می رود، زنگ                  
 .برو دم در بایست که بداند من بیدار هستم و بیاید داخل منزل. زندنمی 

.  ما هم تعجب کردیم و ما هم می دانستیم تماس نگرفته است           
 لباس پوشیده و     وقتی رفتیم داخل منزل دیدیم حاج  آقا بهاءالدینی          

وانستند روی  آماده جلوی در اتاقش ایستاده، البته این اواخر نمی ت              
  را در بغل شان گرفت و بوسید،پایشان بایستند و بعد شهید صیاد

. دیر کردی مؤمن نیم ساعت است که منتظرت هستم          :   گفت
 دست این عزیز را بوسید و ما هم بوسیدیم و                عزیزمان شهید صیاد   
 و بعد هم خداحافظی کردیم و         دقیقه نشستیم  40حدود نیم ساعت یا     

روح هر دو این عزیزان شاد و انشاءاالله مقامشان عالی و با                   .  رفتیم
 .رسول االله محشور باشد



 نردبان طنابی /80
 

 1 مادی وجود داردیجنگ علمی  ترین کاری است که در این دنیا
 جنگ علمي  ترين كاري است كه در اين دنياي مادي وجود دارد

ستونی پشت سر ما بود، نزدیک      خب، وقتی که پای ارتفاع رسیدیم       
 نفر عزیزان داوطلب سپاه، تعدادی      50 نفر، یک چیزی قریب به       800حدود  

هم نیروی مردمی که هنوز اسم شان بسیج نبود، بچه های کمیته بودند، با               
 .لباس شخصی بودند و بقیه هم یک گردان تقویت شده ارتش بود

 بود،  ید صیاد  اولین نفراتی بودیم که رسیدیم پای ارتفاع، شه         
من به عنوان مشاور    .   هم بود   بود، شهید معصومی   من بودم، شهید کلاته   

 بودم،   شیرازی توپخانه فرمانده عملیات غرب کشور همراه شهید صیاد         
افسر توپخانه  هم بودم، هم دیده بان بودم و هم توی آن ستون چون                 
دوره های رزمی هم دیده بودم کار تکاوری هم انجام می دادم و کمتر کار             

 .آنجا به من گفت برویم بالا. توپخانه انجام می دادم
سخت ترین .  بالا ضد انقلاب بود، باید سه تا تیم می شدیم        !   خب
 انتخاب کرد، تعدادی از عزیزان سپاه داوطلب          شهید صیاد  معبر را خود  

 بودند که با ما بیایند بالا و این           و اراک  آمدند، فکر می کنم سپاه کرمان    
مرد بزرگ یک سؤالاتی ازشان کرد، کی تیراندازی کردید؟ چه                   

د من را صدا کرد گفت این بچه ها الان بالا             آموزشهای دیده اید؟ و بع    
حالا بالا نیایند این    .   ساله اینها بودند   21 ساله، 19بچه های جوان   .  نیایند

مأموریت را ما انجام بدهیم، یک آموزش مختصری توی ستون ببینند             
 .که خدای نکرده بدون دلیل آسیب نبینند
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 جنگ علمی ترین کاری است که در این دنیای مادی وجود دارد /81
 و جلوی    اجازه نداد بیایند بالا گفت بمانید، ولی عقب ستون          

در .  ستون با شهامت و روحیه قوی بایستید و مراقب ستون باشید                
سه تا گروه انتخاب    .  مأموریت بعدی شما در تصرف ارتفاع شرکت کنید        

. کرد برای پیشروی به سمت ارتفاع، از بالای ارتفاع ما را می زدند                  
سخت ترین جا را که رگبار مسلسل هم آنجا بیشتر به سمت ما سرازیر               

 و  یک قسمت دیگری را داد به شهید معصومی       .  ش انتخاب کرد  بود خود 
ر، بعد یک مقداری که       یک قسمت دیگری هم داد به شهید شهرام ف          

  به دلیلی قابل عبور نبود           رفتیم بالاتر آن قسمت شهید معصومی        
 .منطقه اش به ما محول شد

 رسید خود شهید     ین نفری که به بالای قله ای دارساوین         اول
 بود، اینجا لازم است بگویم نمی خواهم از خودم تعریف کنم، چون             صیاد

با ایشان بودم، طبعاً من هم دومین نفر بودم که رسیدیم بالا، درسی                 
 گفت ما کجائیم، نمی دونستیم      به من .  است که باید به خاطر بسپارید      

 .  استاینجا قله دارساوین
 .با درگیری رسیدیم آنجا و فرصت نداشتیم ببینیم کجائیم

 استاد هواسنجی، نقشه برداری، نقشه خوانی و زبان             شهید صیاد  
بودم درسم را به      دوره مقدماتی را گذرانده        54انگلیسی بود و من که سال         

 .خصوص در نقشه خوانی خوب خوانده بودم
نقشه را باز کردم دو تا نقطه مشخص در طبیعت پیدا کردم،               

گرای معکوس گرفتم و آوردم روی نقشه و برگشتم          .  تقاطع انجام دادم  
 . استبهش گفتم جناب سرهنگ فکر می کنم اینجا قله دارساوین



 نردبان طنابی /82
 خیلی محترمانه هم     "فکر می کنم ".  ن بود عین کلام من ای    

پاسخ دادم، نیم خیز نشست و گفت بسیار خب، خودش قطب نما و                 
. نقشه اش را درآورد، تعجب کردم همه کارهایی که من کردم انجام داد            

ناب گفتم ج .   است اینجا قله دارساوین   !  گفت آقای ستوان آراسته     
سرهنگ من هم همین را گفتم، درست است که شما استادید، من هم              

 .همین اعمال را انجام دادم، این چه کاری بود شما انجام دادید
به من برخورد و گفتم فکر می کنم که اینجا بلافاصله سؤال کرد             

ی،  گفت نه عین جمله ای که گفت       چی گفتی؟ دقیق گفتم قله دارساوین      
فکر می کنم  :  گفتم ببخشید من این حرف را زدم        .  زیر رگبار گلوله بود    
 . استاینجا قله دارساوین

این برای شما عزیزان سپاهی ارتشی درس بزرگی است، حرفی          
 است اگر   یعنی یقین نداشتی اینجا قله دارساوین      :  که به من زد، گفت     

.  است د اینجا قله دارساوین    به من می گفتی سرهنگ صیّا      یقین داشتی 
گفت من  .  تصدیق کردم .  نمی گفتی فکری کنم قله دارساوین است        

اینها برای  .  نمی توانم بدون یقین جوان های مردم را به کشتن بدهم            
ند برای شهید    شهید شدن آمدند این بچه های سپاه که پایین هست            

این را یادتان   .  ولی من برای شهادت دادن اینها نیامده ام        .  شدن آمدند 
 :  باشد یک استراتژی بزرگ است که به من می گفت

 ما باید در این منطقه که می جنگیم یقین داشته           آقای آراسته 
یقین قلبی و   .  مباشیم از علم و تجربه و مهارت نظامی مان استفاده کنی          

ایمانی داشته باشیم که کارمان در راه خداست تا اگر از دشمن کشتیم              
به خاطر خدا کشته باشیم و اگر کشته شدیم در راه خدا کشته شده                  



 جنگ علمی ترین کاری است که در این دنیای مادی وجود دارد /83
درس را برای چی خوانده ای در مرکز توپخانه، به من می گفت،             .  باشیم

نم، خیال  فکر می کنم، تصور می ک   :  برای این خوانده ای که به من بگوئی      
آن وقت بچه ها این پایین ایستاده اند که من بهشان بگویم که             .  می کنم

، فرمانده ستون نقشه را باز       ستون حرکت کند برسد زیر قله دارساوین       
کن بیا اینجا و بعد بفهمیم اینجا جای دیگری است و ما در خواست                  

 را   غرب قله  دارساوین     متری چپ یا    250کنیم از توپخانه که مثلاً        
.  نباشد گلوله بریزد روی افراد خودمان      بمباران کن و آنجا قله دارساوین     

گفتم شما درست می گوئید و باید توی یک کار علمی نظامی با یقین                
جنگ علمی ترین کاری است   :  بگوئیم این هست و بعد این جمله را گفت        

 .ر این دنیا مادی وجود داردکه د



 نردبان طنابی /84

 1یک جفت جوراب می خواهم

 یک جفت جوراب می خواهم

تشنه شده بودم و آب قمقمه ام تمام شده بود من برگشتم                
گفتم آب دارید جناب سرهنگ گفت بیا بالا داخل سنگر ضد انقلاب                

 لیتری آب بود    20است، درست هم بود وقتی رسیدیم بالا دو تا گالن             
تقسیم کردیم و دلخور شده بودم که چرا از قمقمه اش به            که بین گروه    

من آب نداد، بعد فهمیدیم قمقمه خودش خالی است و در مسیر راه آب          
 ساعت  48قمقمه اش را به دیگران داده، عملیات سختی بود، ما باید               

 48 روز جنگیدیم، خواربار     40 می رسیدیم ولی  سردشتمی جنگیدیم و به    
 ساعته همراهمان بود البته در ستون، خواربار یک           48ته و مهمات     ساع

 بود که در               ماه اسکان، در سردشت موجود          3گردان برای مدت       
کمین های ضدانقلاب غالباً از بین رفته بود من هم وقتی که وارد شهر                 

آن یک پوتین دیگرم هم       شدم یک پوتین سالم برپا داشتم و           سردشت
پاره شده بود، که من دست از سرش بر نمی داشتم و با طناب آنرا به هم                  

 یک جفت پوتین و یک      آرزویم این بود که برسم به سردشت      .  بسته بودم 
 توی ستون تقریباً در روزهای پایانی          وقتی صیاد .  جفت جوراب بگیرم   

 چی می خواهی، گفتم     به شوخی به من گفت برسیم به سردشت        مأموریت
 . یک جفت پوتین و یک جفت جوراب و چیزی دیگری نمی خواهم
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 نماز شب در دشت فکه /85
 1نماز شب در دشت فکه

 نماز شب در دشت فکه

، یک ساعت و نیم مانده بود به نماز صبح، همراهش              توی دشت فکه  
 . و رگبار دشمن ما را میگرفت، توقف کرد60خط جائی که خمپاره بودم بازدید از 

 گفت ببین توی یکی از سنگرهای خط من می توانم نماز بخوانم،              
سرباز یک سنگر آتش داشت و چند متر عقب  تر هم سنگر استراحت، آنهایی              

 .از سنگر آتش می آمدند توی سنگر استراحت. که کارشان تمام می شد
 تا سرباز مثل سیخ      7،8ری رفتم، داخلش      من داخل یک سنگ    

کباب کنار هم خوابیده اند مثل اینکه اصلاً خبری نیست مثل اینکه کنار               
من .  پدر و مادرشان توی ولایت خوابیده اند، اینجوری اینها خسته بودند            

دیدم جا نیست آمدم بیرون، چون اخلاق او را می دانستم، می توانستم یک            
گوییم عزیزم بلند شو فرمانده نیرو می خواهند اینجا        سرباز را بیدار کنم و ب     

 .نماز بخوانند این کار را نکردم
جناب سرهنگ صیاد جا نیست اجازه می دهید یک سرباز          :   گفتم

ما .   صاف کرد  نه، دستش را کشید روی رملهای فکه       :  گفت.  را بیدار کنم  
 شود نماز خواند، اینجا مرتب     دیدیم هیچ پناهی نیست آنجا، گفتم اینجا نمی        

داره خمپاره می خورد، گفت شما به فکر خودتان باشید، این نماز شب را روی              
 خواند، شاید آرام تر، متین تر، آسوده تر از نماز شبی که در محراب            رملهای فکه 

حقیقتاً برای ما منطقه، منطقه خطرناکی بود        .  منزلش توی حسینیه میخواند   
 .وضعیت به همین ترتیب ولی آرام نمازش را خواند
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 نردبان طنابی /86

 1طریق القدس

 طریق القدس

حالا جنگ شروع شد، یک برجستگی علمی نظامی هم از او برایتان            !  خب
دانشکده .  بدانید عزیزان، ایشان شد فرمانده نیرو      .  بگویم که شما دنبالش باشید     

ات بیایند منطقه    فرماندهی ستاد ارتش را تعطیل کرد و گفت طراحان عملی              
عملیات که الان هم هستند، آقای بختیاری و یا آقای معین وزیری و یا دیگران                  

 .که آمدند
 افسر جوانی که سرگرد بوده سه تا قپه سرهنگی چسباندند روی دوشش            
که ما می گفتیم نمره موقت، من هم درجه سرگردی روی دوش ندیدم و درجه                 

 سال و بعد هم که       2د، به جای      سال بو  5سرهنگ دومی عوضش روی دوشم       
 .آری من هم مدتی نمره موقت بودم. سرتیپ دوم شدم و بعد هم سرتیپ شدم

خب، حالا همه طراحان را جمع کرد، انسان متفکری بود و کار را هم                  
 .برای خدا می  کرد
من فرمانده نیرو شده ام می خواهم اولین عملیاتی که در جنگ             :   گفت

کست نداشته باشد، موفقیت در آن حتمی باشد،           فرماندهی می کنم ریسک ش    
تلفات حداقل نزدیک به صفر باشد، می خواهم بعد از این عملیات پیوستگی خط               
دشمن شکسته شود، می خواهم بعد از این عملیات  موقعیت برای عملیات بعدی              

 .حاصل شود
اینها حرف های خیلی بزرگی است، این عزیزان اساتید می دانند، این ها               

رف های یک آدمی است که تمام مدارج علمی نظامی را طی کرده باشد، اما او                   ح
. و بعد گفت می خواهم یک شهری آزاد شود، که مردم روحیه بگیرند           .  طی نکرده بود  
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 طریق القدس /87
یک سری آمدند بچه های جوان پر نشاط، پرتلاش، عاشق شهادت و کم صبر، این                 

دید با بعضی از    .  ی خرمشهر گفتند طرح بدهیم برای آزادساز    .  هم نکته ظریفی است   
 .فاکتورها جور درنمی آید

 تمام جنوب خوزستان آزاد بشود و باز         گفتند طرح بدهیم غیر از خرمشهر     
بررسی کرد، با بعضی از موارد ذهنش جور در نمی آید، دو، سه تا از طراحان را                      

 خوزستان چطوره، همه متوجه آنجا شدند،       خودش راهنمایی کرد گفت جبهه میانی     
با کمترین تلفات و با       .   تهیه شد   س و آزادسازی بستان    طرح عملیات طریق القد   

پیروزی خوب و با شکسته شدن خط پیوسته دشمن، صرفه جویی در قوا برای                   
 .ن و بعد چیزهای دیگری که شما می دانیدعملیات فتح المبی

حالا همین آدم وقتی شب اول ماه می شد تویی حسینیه زیر منزلش روضه             
گذاشته بود، یک جلسه اش من وسط های برنامه رفتم، قرآن تلاوت شده بود، نماز                

 بیرون داشت   جماعت قبلاً خوانده شده بود و منتظر بودند که سخنران بیاید، صیاد            
کفش های مراجعین و عاشقان حسین را که می آمدند آنجا کفش ها را جفت می کرد              

 .و مرتب می کرد و من آمدم فوری کمکش کردم و با هم خودمونی بودیم
تیمسار اگر اجازه می دهید من این کار       :  گفتم.  نه، این کار من است    :   گفت

ادش شنیدم که یکی، دو روز قبل از         نه، کار من است و بعد از دام        :  گفت.  را بکنم 
 سرویس را خودش بر عهده می گیرد و             ها و مراسم تمام نظافت منزل از اطاق        

مزد من را خواهد    )  ع(می گوید اینها همه اش عبادت است و مطمئناً آقا امام حسین          
آدمی که جانشین ستاد کل نیروهای مسلح بودند، بعد از اینکه مراسم هم تمام              .  داد

جازه نمی دهد همسرش و فرزندانش کمک کنند و همه نظافت خانه را                می شود ا 
جوری  این.  بدهد)  ع(که اجرش را امام حسین        به امید این  .  خودش انجام می دهد  

 .می شود که ایشان شهید می شود و حضرت آقا بوسه بر تابوتش می زند



 نردبان طنابی /88
 یک پارچه نور است صیاد

 1 یک پارچه نور استصیاد

 ، فرمانده دانشگاه افسری   یک روز رفتم خدمت آقای بهاءالدینی     
  با حاج آقا ارتباط برقرار کرده بودم و به صیاد           بودم، توسط شهید صیاد   

 دارم می روم   ارم می روم، وقت گرفته ام از آقازاده بهاءالدینی       گفتم که د  
 .دیدن ایشان

 گفت سلام من را به ایشان برسان و به حضرت آقا بگو دلم                 
: گفت.    گفتم چند وقت است ایشان را ملاقت نکردید       .  برایش تنگ شده  

 خودم تنها    خدمت آقای بهاءالدینی    رسیدم من رفتم قم  .  روز10حدود  
بودم و رفتم داخل منزل دستشان را بوسیدم و سلام کردم و نشستم،                

 .ایشان به من نگاهی کردند، گویا منتظر بودند که پیغام را برسانم
فتند  به شما سلام رساندند گ      جناب صیاد !   گفتم که حاج آقا   

 که آقازاده شان هم آنجا     دلم برای شما تنگ شده، پاسخ آقای بهاءالدینی       
 را می شناسید؟ گفتم حاج آقا         شما آقای صیاد   :  بود این بود، گفت     

 را  گفت شما آقای صیاد    .  فرمانده من است من چطور نمی شناسمش       
می شناسید؟ با سوال دوم فهمیدم که حاج آقا به من می خواهد بگویید             

گفت آقای  .  نه آن قدری که شما می شناسید    :  شما نمی شناسیدش، گفتم  
سه بار از من سئوال کردند و بار        .  نه حاج آقا  :   را می شناسید؟ گفتم   صیاد

 .سوم گفتم نه حاج آقا
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 صیاد یک پارچه نور است /89
 یک پارچه نور است، سه بار          را گفت، صیاد     ایشان به من این    

تکرار کرد، سه بار خود سئوال کرد و سه بار هم خودشان پاسخ سئوال                  
چشم و یک   :  گفتم.  خود را دادند و گفتند سلام من را به ایشان برسان             

نصیحتی هم به بنده کردند و آمدیم بیرون، برگشتیم و وقتی رسیدیم به               
 کرد و چنین      گفتم که همچین سوالی آقای بهاءالدینی         به صیاد  تهران

 حلقه زد  لبخندی زد و بعد اشک در چشمان صیادجوابی هم دادند و صیاد
نکند حاج آقا به من خیلی لطف دارد، خدا من را           گفت خدا من را شرمنده      

الَلهمَُ صلَِِّ علی محُمَّدْ و آلِ      «   .  روح هر دو بزرگوار شاد     .  شرم سار نکند 
 »    محُمَّدْ 



 نردبان طنابی /90
 

 1نردبان طنابی
 نردبان طنابی

 
) منطقه غرب ارتفاعات میمک   (در یک بخش از منطقه عملیات        

وقتی که  .   متر بود  70 تا   60مین ما با دشمن بین       فاصله بین سنگر ک   
می خواستم یقین پیدا کنم که سرباز دشمن خوابه یا بیدار، یک کلاه               

دشمن بلافاصله  .  آهنی، یا کمپوت و مشابه اینها سر سرنیزه می کردیم          
چون فاصله اش آنقدر نزدیک بود که      .  گلوله اش خطا نمی رفت  .  تق می زد 

 . تمام شده، عملیات میمکبه راحتی می توانست بزن
. به عنوان رئیس بازرسی از مناطق مختلف جبهه بازدید می کردم          

وقتی رسیدم به منطقه به       .   بود این بار نوبت غرب و منطقه میمک         
دقیقاً .  فرمانده یگان گفتم می خواهم بروم و سنگر کمین را بازدید کنم           

گفت جناب سرهنگ نمی تونید    .ام عزیز فرمانده یگان بود    یادم نیست کد  
سؤال کردم بقیه چطوری می روند؟     .  برید، گفتم چرا؟ گفت که راه نداره      

 متر باید از این صخره       25گفت که ما یک نردبان طنابی داریم حدود           
تا به سنگر کمین    .  بعد هم باید به صورت سینه خیز رفت      .  صاف رفت بالا  

ضمن اینکه یک بخش از منطقه       .  د صخره نوردی کرد   تقریباً بای .  رسید
 .زیر دید و تیر دشمن است

به .   افسر عملیات بازرسی هم بود     همراه من جناب سرگرد فردپور    
فرمانده یگان راجع به      .  اتفاق فرمانده یگان به پای صخره رسیدیم          
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 نردبان طنابی /91
سیله طناب  وقتی رسیدیم پای صخره، دیدم به و      .  منطقه توضیح می داد  

تقریباً احساس کردم می توانم بالا بروم و       .  یک نردبان درست کرده بودند    
بعد از بازدید و خوش و بش       .  خیلی هم ساده نبود   .  این کار را انجام دادم    

به علت وضعیت چشم هایم که     .  مبا افراد سنگر کمین قصد برگشت داشت      
شکل از  م.  مشکل بینایی دارم و عمق را خوب نمی تونم تشخیص بدم            

طناب پایین آمدن را داشتم و این مطلب را با فرمانده یگان در میان                  
همین حالا هم که اکثراً توچال یا دماوند می روم، هنگام بالا              .  گذاشتم

 .رفتن خیلی راحت می روم ولی در مسیر برگشت کمی اذیت می شوم
فرمانده یگان افسر ورزیده ای بود و راحت طناب را می گرفت و              

 پایین می رفت وقتی احساس کرد من مشکل برگشت دارم، با               بالا و 
ما اینجا سربازی داریم که      !  رعایت ادب اظهار داشت جناب سرهنگ       

. مجروح ها را می بره پایین   .  مسئول حمل مجروحان ما از همین نردبانه       
. گفتم خجالت می کشم  .  این سرباز می تونه شما را کول بکنه ببره پایین         

. سرباز کارش اینه مسئول حمل مجروح هاست         گفت نه اصلاً این        
منتهی خیلی بچه زبلی است،      .  آمبولانس و آسانسور این منطقه است      
یک بار فرمانده تیپ آمد اینجا        .  فقط مجروح را مجانی حمل می کنه       

 روز  20بازدید خواست بره پایین او هم مشکل داشت، از فرمانده تیپ              
گفت من مرخصی نمی دهم    مرخصی گرفت تا پایین ببره فرمانده تیپ         

من گفتم خب این سرباز را بیاورید اینجا         .  گفت خوب همین جا بمون    
من ببینم سرباز آمد دیدم که یک جوان تنومند و خیلی گردن کلفتی               

گفتم پسر  .  است و بازوهای ستبری دارد و خیلی سرباز رشیدی است           
م گفت.  یک لهجه شیرینی هم داشت گفت بله       .  جان منو می بری پایین   



 نردبان طنابی /92
.  کیلو هم بردم    80 کیلو است، گفت نه من         74.  وزن من زیاد نیست    

مجبورم با  .  مشکلی ندارم، عذرخواهی ازش کردم و گفتم من نمی توانم         
 .بعد دیدم با فرمانده گروهانش یک صحبتی کرد          .  شما بیایم پایین   

. به هر حال مجانی نمی بره پایین      .  فرمانده گروهان گفت جایزه می خواد     
وهان به سرباز گفت این جناب سرهنگ معاون فرمانده نیرو و            فرمانده گر 

هر چه مقامش بالاتره    .  گفت هر کسی می خواد باشه    .  رئیس بازرسی است  
چی میگه، من که مرخصی نمی تونم      !  گفتم خب  .باید بیشتر دستمزد بده   

. سرباز خودش هم تأیید کرد       .  مرخصی دست فرمانده ات است     .  بدم
 هزار  3  -2حالا خاطرم نیست فکر می کنم       .  ودوکیلش فرمانده گروهان ب   

جای دوری که نمیره،  سربازه و       .  گفتم که باشه میدم   .  تومان می خواست 
بعضی وقت ها ما یکی را تشویق می کنیم و درجه            .  اینجا داره می جنگه  

گفتم خیلی خوب باشه بعد     .  به این یکی هم پول جایزه می دهیم      .  می دیم
ه سرعت مرا از پله ها آورد پایین خیلی سریع         ب.  من سوار دوش سرباز شدم    

بعد گفتند آب   .  معلوم بود که روزانه این کار را چندین مرتبه انجام میده           
   .را،  مهمات را، کلیه تدارکات این سنگر را این سرباز بالا میبره

پایین که رسیدیم گفتم پول داخل ماشین است همین حالا               
کری کرد و اجازه گرفت گفت        سرباز یک ف   .  توسط راننده می فرستم   

یک نردبان برای اینجا     .  من از شما پول نمی خواهم      !  جناب سرهنگ 
در خیلی از آپارتمان های بلند چندین حلقه نردبان فلزی          .  درست کنید 

این سرباز من را گذاشته بود پایین حق داشت پول             .  درست می کنند 
در مقابل کاری   .  ببینید عزت و شرف سرباز ایرانی را       .  جایزه اش را بگیره  

که انجام میده می خواهد حرکتی انجام بده که همه افراد سنگر از آن                 



 نردبان طنابی /93
بهره مند شوند در ادامه اظهار می کرد اگر روزی من نباشم، یا من شهید               

کسی .  شوم، یا بلایی سر من بیاید، دیگر افراد سنگر بدون آذوقه می مانند           
 همه مهمتر مجروحان را     نیست که نونشان، آبشان، مهماتشان را بده و از         

بعد از برگشت به تهران      .  به غیرت این سرباز گفتم آفرین       .  بیاره پایین 
مسئول پشتیبانی در ستاد بسیج        .  بلافاصله مسئولی را احضار کردم       

 ).جناب سرهنگ ذوالفقاری.(کمک های مردمی ارتش در لجستیک بود
فتم آدرس دادم و گ    .  کاملاً او را با وضعیت منطقه توجیه کردم         

شما همراه با یک آهنگر به منطقه بروید و تلاش کنید یک نردبان آهنی      
 روز طول کشید که یک       20.  با توجه به وضعیت منطقه درست نمایید       

هفتاد و هشت پله داشت که به صورت          .  نردبان برای آنجا درست شد     
دیگر از آن به بعد     .  مارپیچ بود و پایه هایش روی سنگ ها مستقر می شد       

ه حمل مجروحش و مهماتش و دیگر تدارکاتش از راه این               آن منطق 
یعنی .  نردبان انجام می شد و آن سرباز هم کار و کاسبی اش کساد شد             

ما جنگ را در بعضی از        .خودش پیشنهاد داد و کاسبی اش کساد شد        
 . مناطق این طوری و گاهی هم با شرایط سخت تر اداره می کردیم

 
 
 
 
 

    
 



 نردبان طنابی /94

  پیش ماتا کارش تموم شد آمد

با روئی گشاده و با تبسمی که به لب داشت گفت علی اکبر به من              
 .کم لطفه، بی معرفت بیست و هفت ساله که سراغم نیامده

 .ولی حسین تا کارش تموم شد آمد پیش ما و ما را چشم به راه نگذاشت
البته باید داوود را هم بگم که بالاخره دید طاقت ما داره طاق                 

ده سال آمد اگر او هم نمی آمد تحمل دوری دوتاشون          می شد بعد از شانز   
 .یعنی علی اکبر و داوود سخت تر بود

حالا دیگه  .  بالاخره گلی به گوشه جمالش که بعد از شانزده سال آمد            
من و مادرش هم می تونیم سر مزار حسین شهیدمون         .  داوود مفقود الاثر نیست  

 .یم و دیدار تازه کنیمو هم سر مزار داوود که شانزده سال مفقود بود بر
نمی دونم بالاخره علی اکبر هم که مفقود، می آید سراغمان یا              

ازش می پرسم خوب   .  همچنان ما را در انتظار و چشم به راه می ذاره            
حالا اگر علی اکبرت    .   دو تا شهیدت به دستت رسیدند         آقای تاجیک 

 جنازه اش پیدا نشد و نیامد چه کار می کنی؟ 
 دونی چه جواب می ده؟ می گه، شکر خدا، راضی هستم به               می

رضای خدا، اگر ماهی ها اروند رود و خلیج فارس هم بدن او را خورده                 
 .باشند، باز هم شاکر خداوندم که او را پذیرفته است
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 توی یک جعبه مهمات جا گرفته بود /95
 توی یک جعبه مهمات جا گرفته بود

سـرگروهبان گفـت جناب سروان هرچی بهش می گم تو خدمتت            
سرباز می گه نمی خوام برم      . چـرا نمی ری   .  دیگـه بایـد بـری      تمـام شـده   

مـی خـوام حـالا بمـونم، بهـش می گم بابا سربازا روزشماری می کنن که                  
زود از این جهنمی که ضد انقلاب اینجا برای ما . خدمتـشون تمام میشد  

و مردم مظلوم بانه درست کرده برن برای چه می مونی؟ هر لحظه امکان              
. با خنده می گه عیبی نداره     .  گلـوله کارتـو بسازه     دارد یـک مـین و یـک       

 . هرچی قسمت باشه همون می شه
سـتوان گفـت سـرگروهبان مـا مسئولیم اگر طوریش بشه جواب             

 . گردان و لشکر و خانواده اش را نمی تونم بدم حتماً بفرستش بره
بـاز فـردا سـرگروهبان گفـت جناب سروان این مثل اینکه مخش              

تفنگ و وسایلش را هم به زور       . م گوش نمی ده   معیوب شده هرچی می گ    
ولی نمی ره، اون شما را دوست داره و به حرفتون           . ازش تحـویل گرفتیم   

 .بالاخره راننده شماست، بهش بگید بره. گوش می ده
باز هم جناب سروان گفت نه سرگروهبان شما بهش بگید بره اون            

ی و از آمار حذف سـرباز متشرعیه بهش بگو دیگه نان و غذا و جیره ندار           
حق . شـدی اگـر بمانـی و غـذای دیگـران را بخـوری برات حلال نیست                

دیگـرانه، سـوار مینـی بـوس کنـید و بفرستیدش،  شاید پول تو راه نداره         
باز سرگروهبان عصری آمد و گفت نه . بهـش بدیـد و بعـد از من بگیرید       

جـناب سـروان پـول هـم داره و گفـت که غذا ندهید خودم از دوستان                  
 .من می مانم. گیرم یا میرم شهر برای خودم می خرممی 
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جـناب سـروان مجـبور شـد خودش از سرباز بپرسه، با اینکه او را      
خیلـی دوسـت داشـت ولـی برای فرستادن او  با عتاب و تشر گفت چرا                  
نمیـری، فردا صبح باید بری، پدر و مادرت حتماً چشم به راهت هستند              

 نمی ری، اگر مادرت راضی      چرا. پـسر وظـیفه جنگـیدن تـو تمـوم شـده           
آقای . نباشـد آنـوقت ثـواب که پات نمی نویسند گناه برات منظور میشه             

ستوان اینطوری باهاش حرف زد به امید اینکه بره کارت پایان خدمتشو            
از گـردان بگیره و بره تهران سرباز گفت جناب سروان دیگه از من بدت               

را در بغل گرفت و     اومـده کـه می خواهی پیشت نباشم، جناب سروان او            
بوسـید گفـت نـه  عزیـزم نگـرانم اتفاقـی برات رخ بده و شرمنده پدر و                
مـادرت بـشم، سـرباز چهـره اش گـشاده شد و گفت نگران نباش جناب                 

دو روز دیگه   . سـروان مـادرم گفـته بمون و بجنگ و انتقام شهدا را بگیر             
شهید وقتی جنازه سرباز شهید جزایری را که در درگیری با ضد انقلاب             

شـده بـود مـی خواسـتند با هلی کوپتر تخلیه کنند تمام جنازه توی یک                 
 . جا گرفته بود3جعبه مهمات تفنگ ژ
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 اولین باری که منزلش دعوت شدیم

 .نزدیک غروب بود به دلیل حجم کاری هنوز در دفترم مشغول کاری بودم
ار دارند،  آجودان با آی فون به من گفت فرماندهی نیرو با شما تلفنی ک            

گوشـی را برداشتم منشی دفتر فرمانده نیرو سروان احمدی بود گفت جناب             
 . سرهنگ گوشی خدمتتون فرماندهی با شما کار دارند

 گوشی را برداشت سلامی کردم و پاسخی        چند ثانیه بعد سرهنگ صیاد    
شید گفت بعدش   محبت  آمیز و خوش و بشی بین ما رد و بدل نشه و خسته نبا               

 ما هنوز توفیق نداشته ایم که پذیرای شما و     ایـنطوری ادامـه داد آقـای آراسـته        
حـاج خانمـتان در منزلمان باشم زنگ زدم که شما و حاج خانم را برای شام تو                  
یکـی از شبهای همین هفته به منزل دعوت کنم چه شبی را مناسب می دانید                

 . خانم هماهنگی کنم و نتیجه را اطلاع دهمتا من با حاج
در پاسـخ به او گفتم فرمانده عزیز شما هر روز بفرمایید از صبحانه من و                
خـانم حاضـریم مزاحم شما و خانواده شوم بعد نهار و بعد هم شام لذا هر شبی                 
بفرمایید مزاحمتان خواهیم شد و یا سر خدمت می رسیم خنده ای کرد و گفت               

 .دیگر بهت خبر می دهمچند دقیقه ای 
چـند دقـیقه  دیگـر مجدداً تماس تلفنی ایشان و من برقرار شد و گفت                 

 :بعد اینطور ادامه داد. فردا نه پس فردا شب منتظر شما هستیم برای شام
لطـف کـن ببـین زمـان پیـشنهادی من مناسبه اگر نه هر طوری شما                 

 .نظرتان باشد عمل کنیم گفتم امر بفرمایید
 از یک ساعت قبل از نماز من و خانواده مشتاقانه منتظر            جـناب آراسـته   

 .آمدن شما هستیم
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اگر موافق باشی تو این یک  ساعت که خانمها در اطاق دیگر به گفتگو می پردازند       
نـده هم ضمن پذیرایی از شما برادر عزیزم مواردی از کارها را خدمتتان عرض کنم شما                  ب

 .شی از کارهایتان را که می خواهید برای من بگویید همراه داشته باشیدهم یک گزار
اـ اذان یک نماز جماعتی می خوانیم و یک دعای کوتاه چون شب مناسبی                  بعـد ب

 .هم  هست دعای توسل دو خانواده
اـ شام یک ساعت وقت است می توانیم به ادامه کار قبل از              اـز هـم ت بعـد از نم

له هم حاج خانم سفره شام را آماده می کند در خدمت شما             تو این فاص  . اذان بپردازیم 
اـم مـی خـوریم فکـر می کنم            درست .  الی یک ساعت وقت شام خوردن باشد       45ش

 .گفتم؟ بله قربان
یـم ساعت است مروری به کار قبل و                       اـم حـدود ن تـی هـم بعـد از ش یـک فرص

 .جمع بندی می کنیم
اـعت      هـ س چای و .  نمی گیرم شـب وقـت شـما را برای کار اداری   9بعـدش دیگ

یـوه ای در خدمت شما هستیم و هر طور شما میهمان عزیز ما تمایل داشتید شب هم                   م
رـ منزل ما بمانید قدمتان بر چشم        در هر صورت برای راننده تان      . اتاق و امکانات هست   . اگ

 .هم محل پذیرایی هست تمایل داشتید بماند
اهیم شد بعد هم    مـن هـم تشکر کردم عرض کردم ساعت نه و نیم مرخص خو             

هـ عجـب برای مهمانی دادنش هم برنامه دارد، سروته زمان مهمانی را مشخص                  رـ ک تفک
رـد  اـز و سایر برنامه ها را، محل حضور آقایان و خانمها را و نحوه پذیرایی را همه چیز                   . ک نم

 وقتی هم که مهمانی رفتیم نعل به نعل همان برنامه اجرا شد، داشتن برنامه               -طبق برنامه 
 . عبادت و مهمان نوازی درس آن شب مهمانی ما بود که به ما داد- دقت و تواضع-ممنظ
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 دکتر، مجروح اورژانسی آوردند

نهار و شام و . بـیش از دو روز بـود که از اطاق  عمل خارج نشده بود              
توی . نمـاز خواندش هم در همان اتاق بود پشت سر هم مجروح می آوردند             

 که پزشک جراح بود باید جراحی می کرد،         ایـن بیمارسـتان صـحرایی، و او       
بعـضی وقـتها حـس مـی کـرد همـین الانه که از خستگی بی افتد ولی چه                    
مـی شـد کـرد تـنها پزشک جراح بود آنهم با غیرت دینی و حرفه ای دلش                   

روز سوم بود که    . راضی نمی شد در معالجه مجروحین تأخیری داشته باشد        
ل دراز کشید دقایقی نگذشته     سـرش خلـوت شد روی برانکار توی اتاق عم         

 ساعت بود که خواب     5 الی   4شاید حدود   . بـود کـه به خواب عمیقی رفت       
فرمانده نیروی زمینی آمده بود پیرانشهر و کار ضروری با او داشت هر            . بـود 

چـه پرسـتارها و همکارهـایش صـدایش مـی کردند، او را تکان می دادند از                  
وی برانکار افتاده بود، بالاخره خـواب بیدار نمی شد مثل یک جسم بی روح ر   

پرسـتار مخـصوص اطاق عمل گفت من رگ خواب او را دارم الان بیدارش               
مـی کـنم شـماها هـنوز غیـرت و عـشق دکتـر را به کارش و به جوان های               
مملکت و رزمنده ها را نمی دانید، رفت بیخ گوش دکتر با صدای معمولی نه               

او را تکان نداد و     . انسی آوردند دکتر مجروح اورژ  : بلـند و نـه بـا فریاد گفت        
دو بـار ایـن جمله را گفت دکتر بلند شد رفت کنار دستشویی              . فـریاد نـزد   

همه . دستـشو شـست و دسـتکش خواسـت و گفـت مجـروح رو بیارید تو                
جریان را برایش   . خـندیدند گفـت چرا می خندید با فریاد گفت عجله کنید           

ش چای آوردند و بعدش     گفتـند، بـه شوخی ناسزائی به پرستار گفت و برای          
 .رفت به ملاقات فرمانده نزاجا
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 گونیگو یا مامورا

سـلام کـرد و بعـد از تـشکر که وقت داده که باهاش صحبت کنه          
 است ولی شنیدم به     گفـت ببخـشید بـه من گفتند اسم شما سبا بابایی           

ی صدام  اسـم دیگـه ای هـم شـما را می نامند گفت دوست دارم سبا بابای                
آره گونیگو یامامورا، پرسید یعنی     . کنـند شـما هـم همـین کار را بکنید          

بعد از مسلمان شدنم    . چـه؟ گفت یعنی نداره اسم اولیه و ژاپنی من اینه          
نام سبا را برای خودم انتخاب کردم نام شوهر ایرانی من هم بابایی است              

 پس شما که ازش پرسید. لـذا سبا یامامورا یا بهتر بگم سبا بابایی هستم    
ژاپنـی الاصـل هـستید چطور مادر شهید دفاع مقدسید، گفت داستانش             

خیلـی خلاصـه می گم قبل از انقلاب با حضور در کلاس درس              . مفـصله 
آقـای بابایـی که تاجر ایرانی و مقیم ژاپن بود و با اسلام آشنا شدم و به                  

ن ایـران آمـدم چندین روز قبل از جنگ برای دیدن خانواده پدرم به ژاپ              
رفـته بودم وقتی جنگ شروع شد تلاش کردم بیام ایران و کنار شوهر و               
فـرزندانم باشـم پـروازها قطع شده بود و آمدن به ایران بسیار مشکل با                
سـختی و در چـند هفـته و عـبور از چند کشور خودمو به ایران رساندم            
بعـد رفتم در بسیج مسجد محله مان با زن های دیگر وسایل برای کمک               

فرزند کوچکم محمد رفت . دگان آمـاده و بـسته بندی می کردم        بـه رزمـن   
در عملیات  . نـوزده سـالش بـود     . جـبهه و در غـرب کـشور مـی جنگـید           

یل شرکت کرد بعد از شهادتش چه احساسی داشتید، خوب          مسلم ابن عق  
یـک مادر وقتی داغ فرزند می بیند تحملش خیلی سخته چیزی این داغ              
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ما می توانستیم با شروع     . را آسـان مـی کـند دادن فـرزند در راه خداست            

جـنگ همگی بریم ژاپن و راحت زندگی کنیم ولی اگه همه ما هم ژاپن               
. بـودیم بـرای شـرکت در دفـاع از دین و قرآن و امام به ایران می آمدیم                  

نتیجه کنکور اعلام شد و دیدیم      )  ماه بعد  2(مدتی بعد از شهادت محمد    
دلم سوخت ولی   .  رشـته مهندسـی دانشگاه سراسری قبول شد        پـسرمان 

بلافاصـله آرام شـدم چون دیدم تو امتحان الهی قبول شده و در بهشت               
محمـد عید به دیدن خانواده شهدا رفت و به آن ها می گفت              . جـای داره  

 . همین طور هم شد. انشاء االله سال بعد شما در خانه ما جمع شوید
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